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گشـودیم، در اوج تنهایـی  کـه چشـم خـود را در ایـن جهـان  هنگامـی 
گهـان در آغـوش مـادر قـرار گرفتیـم. آنجـا بـود کـه بـرای  و اضطـراب، نا
کردیـم بـرای رفـع  کم کـم عـادت  اولیـن بـار طعـم آرامـش را چشـیدیم. 
نیازهای جسـمی خود نیز به مادر پناه ببریم تا او ما را از شـیرۀ جانش 
کـه بـرای اولیـن بـار می خواسـتیم برخیزیـم،  کنـد. هنگامـی  سـیراب 
ایسـتادن  دوبـاره  و  افتـادن  زحمـت  کـه  بـود  مادرانـه  تشـویق های 
کردیـم و درد  کـه بـا دیـوار برخـورد  کـرد. هنگامـی  را برایمـان شـیرین 
کـرد، بـاز ایـن آغوش مـادر بود که طعـم آرامش  سراسـر وجودمـان را پـر 
گـر  ا شـدیم،  مدرسـه  وارد  کـه  هنگامـی  آورد.  ارمغـان  بـه  برایمـان  را 
تشـویق ها و کمک هـای مـادر نبـود، شـاید هیـچ گاه خوانـدن و نوشـتن 
را یـاد نمی گرفتیـم. چـه زیبا بوده و هسـت آغوش مادرانه؛ آغوشـی که 

در آن طعـم مهـر و لـذت آرامـش را چشـیدیم.
مـادران مـا قطره قطـرۀ وجودشـان را بـا عشـق به »حسـین فاطمه«، 
بـه مـا خوراندنـد و شـور ولایـت را در دل هایمان قـرار دادند. برای اولین 
کـه  کـه بعدهـا  کـه برمی خاسـتیم، »یاعلی«گفتـن را یادمـان دادنـد  بـار 
بزرگ تـر شـدیم و زمیـن خوردیـم، بدانیـم دنیـا بـه آخـر نرسـیده اسـت و 
می توانیـم بـا یـک »یاعلـی« دیگـر، دوبـاره برخیزیـم و همه چیـز را از نـو 

آبـاد کنیـم. حقیقتـاً چـه واژۀ مقدسـی اسـت ایـن واژۀ مادر.
کـه از نعمـت حضـور ظاهـری مـادر خـود محـروم  کسـانی هـم  حتـی 
خویش انـد.  مـادران  خاطـرۀ  و  یـاد  مدیـون  را  خـود  آرامـش  هسـتند، 
شـاید آن هـا حتـی بیشـتر و بهتـر قدر این فرشـتۀ بی همتـای خداوندی 

را بداننـد.
آرامـش بزرگ تریـن نعمـت الهـی اسـت کـه خداونـد آن را بـه بنـدگان 
شایسـتۀ خـود بـه ارمغـان داده و آرامـش حقیقـی را بـا یـاد خـود قریـن 

سـاخته و فرمـوده اسـت:

درآمد



ـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(1 
َ
 بِذِکْرِ اللّ

َ
لا

َ
)أ

گاه باشید تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.( )آ
کردیـم، تـازه متوجـه  کـه بـه پیونـد بیـن اطاعـت خداونـد و پـدر و مـادر توجـه  و هنگامـی 

شـدیم ایـن آرامـش مادرانـه، رنگ وبـوی خدایـی دارد؛ زیـرا خداونـد فرمـود:
اهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا(2  إِیَّ

َّ
 تَعْبُدُوا إِلا

َّ
لا

َ
کَ أ )وَ قَضَی رَبُّ

کنید.( )و پروردگارت فرمان داده است جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی 
را در دامـن  بزرگـی  زنـان  و  مـردان  کـه می توانـد  لطافـتِ جنـس زن اسـت  ایـن حقیقـتِ 
پُرمهـر خـود تربیـت کنـد. قـدرت عواطـف زنانـه اسـت کـه می تواند مـرد را به بلندای سـعادت 
رهنمون سـاخته، زمینه های رشـد فکری و معنوی او را فراهم سـازد. به همین سـبب اسـت 
که هیچ گاه دوسـت نداریم دنیایی را تصور کنیم که در آن مهر مادرانه وجود نداشـته باشـد. 

چـه زیبـا فرمـود پیامبـر عزیزمان:
کـه لطـف بیشـتری دارنـد، بسـیار کمک کننده  »چـه خـوب فرزندانـی هسـتند دختـران؛ چرا
و موجـب انـس انسـان هسـتند، قدمشـان در خانـه مبـارک اسـت و در خانـواده، مهـر و الفـت 

ایجـاد می کننـد.«3
کتـاب بـه مـادر تمـام مهربانی هـا و زیبایی هـا، حضـرت فاطمـۀ  کـه ایـن  پـس لازم اسـت 
زهـرا؟سها؟ تقدیـم شـود؛ او کـه بـرای پـدرش نیز همانند مادری دلسـوز بود و برای امت اسـام، 

کار. مـادری مهربـان و فـدا
کـه راهکارهایـی از آیـات قـرآن و سـخنان نورانـی  کتـاب سـعی بـر آن بـوده اسـت  در ایـن 
لطیـف  و  زیبـا  روح  به لطـف  و  نورانـی  تعالیـم  ایـن  به یـاری  تـا  ح شـود  اهل بیـت؟عهم؟ مطـر
خـود، خانـواده ای مسـتحکم بنـا کنیـم. امید اسـت این تـاش کوچک پذیرفتۀ امـام رئوف، 

بگیـرد. قـرار  علی بن موسـی الرضا؟عهما؟ 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
آستان قدس رضوی

1. رعد، 2۸.
2. اسراء، 23.

کافی، ج۶، ص۵. 3. فروع 







در ابتـدای راه و قبـل از پرداختـن بـه جایـگاه رفیـع بانـوان در مکتـب اسـام، لازم اسـت 
گـر حرکـت و  ا کـه  نگاهـی بـه چرایـی تشـکیل خانـواده بیندازیـم. واقعیـت ایـن اسـت 
انتخابـی بـدون فکـر اولیـه و تبییـن دقیـق اهـداف باشـد، امیـد پیـروزی و موفقیـت آن 
بسـیار انـدک خواهـد بـود. مـولای متقیـان امیرمؤمنان علـی؟ع؟ در فرمایشـی خطاب به 

کمیـل فرمـود:
»در هر حرکت و فعالیتی قطعاً به علم و معرفت نیاز داری.«1

طبـق فرمایـش حضـرت، در ابتـدای هـر حرکـت، بررسـی وضعیـت موجـود و تدبـر در 
کار، از لـوازم موفقیـت در آن مسـیر اسـت. بـدون شـک ازدواج و تشـکیل خانـواده  غایـت 
که آیندۀ انسـان با  از تصمیم هـای مهمـی اسـت کـه هـر فـرد در زندگـی خـود می گیـرد؛ چرا

نـوع تصمیم گیـری وی دربـارۀ ازدواج پیونـد خـورده اسـت.
بـا تعییـن اهـداف ازدواج، میـزان تحمـل مـا در طـول زندگـی مشـترک بسـیار بیشـتر 
که دلیلی ارزشـمند برای اصل ازدواج خود داشـته باشـیم، تحمل  خواهد شـد. هنگامی  
گر  مسـائل و مشـکات کوچک موجود در مسـیر زندگی برایمان آسـان تر خواهد شـد؛ اما ا

..1. تحف العقول، ص1۷1: »یا کمیل ما من حرکه الا و انت محتاج فیها الی معرفة.«
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چرایـی محکمـی  بـرای تشـکیل خانـواده نداشـته باشـیم، بـا کوچک تریـن مشـکات نیز 
کاهـش خواهـد یافـت.  تحمـل خـود را از دسـت می دهیـم و میـل بـه ادامـۀ زندگـی در مـا 
کـه سـال ها از ازدواج  کسـانی  پـس بررسـی دلیل هـا و ضرورت هـای ازدواج حتـی بـرای 

آنـان می گـذرد، بسـیار مفیـد خواهـد بـود.

 حرکت تیمی  به سمت رشد و کمال
کـه  ابـزار بندگـی اسـت؛ همـان طـور  کمـال بـا  هـدف اصلـی از خلقـت انسـان ها رشـد و 

فرمـود: متعـال  خداونـد 
 لِیَعْبُدُونِ(1

َّ
نسَ إِلا ِ

ْ
)وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ ال

کـردم ]تـا از ایـن راه تکامـل یابنـد و بـه مـن  )جـن و انـس را فقـط بـرای عبـادت خلـق 
شـوند[.( نزدیـک 

انسـان بایـد در مـدت محـدود عمـر خویـش، به سـمت کمـال مطلـوب حرکت کنـد و تا 
حـد امـکان، زادوتوشـه بـرای اقامـت مانـدگار خـود در بهشـت فراهـم آورد. یکـی از مبانـی 
گروهـی اسـت. بـه یـاد  کار به صـورت  گـروه و انجـام دادن  بنیادیـن موفقیـت، تشـکیل 
داشـته باشـیم توانایی هـا و اسـتعدادها و فرصت هـای مـا محـدود اسـت؛ لـذا بـرای رشـد 

چشـمگیر نیازمنـد بهره گرفتـن از تـوان و قـدرت اندیشـۀ دیگـران هسـتیم.
ازدواج یعنی تشکیل تیمی قدرتمند برای حرکت به سمت هدف ارزشمند بندگی. به 
همیـن دلیـل، خداونـد متعـال خلقـت انسـان ها به صـورت زوج را از نشـانه های عظمـت 
خویـش دانسـته و زن و مـرد را یـاور یکدیگـر قـرار داده اسـت تـا بـا کمـک یکدیگـر، حرکتی 

اسـتوار را به سـمت هـدف شـروع کننـد و بـه آرامـش و قـرب الهی دسـت یابند:
تَسْکُنُوا إِلَیْهَا...(2 زْوَاجًا لِّ

َ
نفُسِکُمْ أ

َ
نْ أ نْ خَلَقَ لَکُم مِّ

َ
)وَ مِنْ آیَاتِهِ أ

کنـار آنـان  )و از نشـانه های او اینکـه همسـرانی از جنـس خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا در 
آرامـش یابیـد... .(

ازدواج توصیـه  بـه  روایـات مختلـف  کـه معصومـان؟عهم؟ در  اسـت  بـه همیـن دلیـل 
کرده اند و از ترک ازدواج بدون عذر موجه بر حذر داشته اند. یکی از دلایل فرمایش های 
معصومان؟عهم؟ مبنی بر تکمیل نیمی  از ایمان با ازدواج، همین همراهی و همیاری زن 

1. ذاریات، ۵۶.
2. روم، 21.
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و مرد با ویژگی های مکمل خود در مسـیر رشـد و کمال اسـت. پیامبر عزیز ما می فرماید:
کـرده اسـت. پـس در نصـف دیگـر، تقـوای  کنـد، نصـف دینـش را حفـظ  »هرکـس ازدواج 

کنـد.«1 الهی پیشـه 

 تسکین و آرامش روانی
همـان طـور کـه گفتـه شـد، خداونـد حکیـم متعال هنـگام خلقـت انسـان، او را به صورت 
زوج و جفـت آفریـد تـا بـا قرارگرفتـن در کنار هـم، آرامش را برای یکدیگر بـه ارمغان آورند:

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا...(2 ن نَّ ذِی خَلَقَکُم مِّ
َ
)هُوَ الّ

که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان  کسی  )اوست آن 
آرام گیرد... .(

کـه  کـه جنـس زن را به گونـه ای آفریـده اسـت  از نشـانه ها ی عظمـت خداونـد اسـت 
زمینۀ آرامش و تسـکین قلب خود و همسـر و فرزندانش می شـود و امکان تربیت و رشـد 
ک و صالـح را در فضایـی پـر از محبـت فراهـم می سـازد. از نـگاه اسـام، زن و  فرزنـدان پـا
مـرد مکمـل یکدیگـر هسـتند و هریک باید لوازم آسـایش و آرامش دیگـری را فراهم کند. 
کـه زینـت عبادت کننـدگان، امام سـجاد؟ع؟ خطـاب بـه مـردان  بـه همیـن دلیـل اسـت 

فرمود:
کـه بدانـی خـدا او را مایـۀ آرامـش و انـس تـو قـرار داده اسـت و  »حـق همسـر ایـن اسـت 
بدانـی ایـن نعمتـی اسـت از جانـب خداونـدت بـه تـو. پـس او را گرامی  بدار و بـا او مهربان 

باش.«3
فراهم سـاختن آرامـش وظیفـۀ متقابـل زن و مـرد اسـت کـه صـد البتـه، بانـوان به علت 
بهره مندی بیشتر از عواطف انسانی، نقش مؤثرتری را در آرامش خانواده ایفا می کنند.

 گسترش صفات شایسته و رشد اخلاق
بسـیاری از صفـات ارزشـمند اخاقـی در زندگـی تنهـا و مجـرد، نمود و ظهـور پیدا نمی کند 
و فرصـت رشـد و تکامـل آن هـا نیـز بـه دسـت نخواهـد آمـد. صفـات ارزشـمندی همچـون 
کاری، صبـر و احسـان بـه دیگـران از جملـۀ صفـات زیبای اخاقی اسـت که  گذشـت، فـدا

کتابُ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص3۸3، حدیث ۴3۴2. 1. کافی، ج۵، ص32۵، حدیث 2؛ 
2. اعراف، 1۸۹.

3. کتاب من لا یحضره الفقیه. ج2، ص۶11، حدیث 321۴؛ امالی صدوق، ص۴۵3، حدیث ۶1۰.
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در سـایۀ ازدواج تقویـت می شـود. بـه همیـن جهـت پیامبـر رحمـت محمـد مصطفی؟ص؟ 
در توصیـه ای حکیمانـه بـه مسـلمانان می فرماید:

»زنـان بی همسـر را همسـر دهیـد؛ زیـرا ]با ایـن کار[ خداوند متعال، اخـاق آنان را نیکو 
گشـایش می بخشـد و بر موّدت آنان می افزاید.«1 می گرداند و روزی هایشـان را 

 تأمین نیاز به محبت و پشتیبان
انسـان ها در ذات خـود مهـرورز هسـتند، دیگـران را دوسـت دارنـد و می خواهنـد مـورد 
عاقـه و محبـت دیگـران باشـند. خداونـد متعال بهرۀ زنان از این موهبت الهی را بیشـتر 
قرار داده است؛ لذا آنان به دریافت محبت، نیاز بیشتری دارند. یکی از علل اصلی این 
شـدت عواطـف در زنـان، وظیفـۀ بسـیار مهـم و ارزشـمند تربیـت فرزند اسـت کـه بر عهدۀ 
گر مادران سرشـار از عواطف نباشـند، نمی توانند ازخودگذشتگی  آنان قرار گرفته اسـت. ا
ک خود برای آسـایش و آرامش فرزندان بگذرند. به سـبب همین  کنند و از خواب وخورا
کـه امام صـادق؟ع؟ محبـت بـه  نیـاز بانـوان بـه دریافـت محبـت از جانـب شـوهر اسـت 

همسـر را بـا ایمـان مـردان پیوند داده اسـت:
»گمـان نمی کنـم کـه بـه  خوبـیِ ایمـان هیـچ مـردی افـزوده شـود، مگـر آنکـه محبتش به 

زنـان افزون شـود.«2

 تربیت فرزند صالح و گسترش آرمان توحید
کـه تحمـل نامایمـات زندگـی را بـر انسـان  یکـی دیگـر از اهـداف بسـیار ارزشـمند ازدواج 
آسـان می کنـد، تربیـت فرزنـدان صالـح و سـالم اسـت. فرزنـد آوری بـدون تردیـد یکـی از 
فضلیت هـای مـردان و زنـان مؤمـن اسـت تـا به وسـیلۀ آنـان، زمیـن از بانـگ »لا  الـه  الا 
الله« پـر شـود. بـدون شـک نقـش زنـان در شـکل گیری و تولـد و رشـد و تربیـت صحیـح 
فرزنـدان بسـیار چشـمگیر اسـت و بـه همیـن جهـت نیـز مشـمول لطـف و عنایـت فزون تـر 

خـدا قـرار می گیرنـد:
»همانا خداوند به بنده به سبب محبت زیاد او به فرزندش رحم می کند.«3

1. بحار الانوار، ج1۰3، ص222، حدیث 3۸.
2. کافی، ج۵، ص32۰، حدیث 2؛ کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص2۸۴، حدیث ۴3۵1.
کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص۴۸2، حدیث ۴۶۹۵. کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۵؛   .3
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موانع نادرست ازدواج بانوان
  فرار از مسئولیت

یکـی از دلایـل اصلـی تأخیـر ازدواج کـه در بیـن دختـران و پسـران نیـز مشـترک اسـت، فرار 
گذشـته، فرزنـدان در خانـۀ پـدر و مـادر،  کـه در  از مسـئولیت اسـت. واقعیـت ایـن اسـت 
کار  خـود  پـدران  دوشـادوش  پسـران  می گرفتنـد.  عهـده  بـر  مختلفـی  مسـئولیت های 
می کردنـد و دختـران همـراه مـادران کارهـای منـزل را سـامان می دادنـد. همیـن مسـئله، 
منجـر بـه آمادگـی جوانـان بـرای پذیـرش مسـئولیت می شـد. امـا زندگی هـای امـروزی 
به گونـه ای اسـت کـه دختـران و پسـران تا سـنین بالاتـر و به بهانه های مختلـف، از قبول 
کرده انـد. لـذا  مسـئولیت در منـزل اجتنـاب می کننـد و به نوعـی، بـه ایـن فراغـت عـادت 
قبـول مسـئولیت بـرای آنـان سـخت تر اسـت و سـعی می کننـد به بهانه هـای مختلـف، از 

آن رهایـی یابنـد.
حقیقـت ایـن اسـت که در وجود انسـان، اسـتعدادها و توانایی های بالقـوۀ زیادی قرار 
کـه بسـیاری از ایـن اسـتعدادها، در دشـواری ها و سـختی ها بـروز می یابـد.  گرفتـه اسـت 

خداونـد متعـال خطـاب بـه انسـان ها می فرماید:
نسَانَ فِی کَبَدٍ(1 ِ

ْ
)لَقَدْ خَلَقْنَا ال

 )همانا انسان را در رنج آفریدیم.(
ایـن رنـج و مشـقت کـه در سرشـت آدمـی  قـرار گرفتـه اسـت، دسـت مایۀ رشـد انسـان ها 
زندگـی  بـه  نگاهـی  بـا  می دهـد.  بـروز  را  آنـان  توانمندی هـای  و  اسـتعدادها  و  می شـود 
آنـان بـا تحمـل همیـن رنج هـا و  کـه  شـخصیت های بـزرگ تاریـخ،  در خواهیـم یافـت 
مشـکات، توانسـته اند نام خود را بر تارک تاریخ ماندگار سـازند. پس تحمل مسـئولیت 

و مشـکات احتمالـی در طـول زندگـی مشـترک، منجـر بـه رشـد بیشـتر مـا خواهـد شـد.

 سخت گیری و توجه زیاد به مادیات
گاهـی اوقـات دختـران بـر اثر توجه زیاد به وضعیت مالی خواسـتگاران و وسـواس فراوان 
بـرای داشـتن بهتریـن وضعیـت مالـی در ابتـدای زندگـی، خـود را از ازدواج سـالم محـروم 
کـه نیـازی نیسـت در ابتـدای زندگـی، تمـام لـوازم مهیـا  می سـازند. واقعیـت ایـن اسـت 
باشـد، خـودرو و منـزل خریـده شـود و تمـام اسـباب رفـاه فراهـم گردد. بخشـی از شـیرینی 

1. بلد، ۴.
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کار و تـاش و به کمـک یکدیگـر، نیازهـای خـود را  کـه دختـر و پسـر بـا  زندگـی ایـن اسـت 
تأمیـن کننـد و به تدریـج رفـاه خـود را بیشـتر سـازند.

نگرانـی بـرای تأمیـن آینـدۀ مالـی، نه تنهـا ایـرادی نـدارد، بلکه نشـانۀ آینده نگـر بودن 
و تدبیـر دختـران اسـت؛ امـا ایـن نگرانـی نبایـد بـه وسـواس و زیاده خواهـی منجـر شـود. 
کـه حاضـر باشـد بـرای تأمیـن نیازهـای  تـاش بـرای ازدواج بـا فـرد شایسـته و بااخاقـی 
خانـواده، بـا جـان ودل کوشـش کند، برای تأمین سـعادت ما کافـی خواهد بود. واقعیت 
کـه ثـروت و امکانـات، خوشـبختی نخواهنـد سـاخت؛  انکارناپذیـر جامعـۀ مـا ایـن اسـت 

کـه شـیرینی زندگـی را تأمیـن می کنـد. بلکـه صداقـت در محبـت اسـت 
کـه در صـورت ازدواج البتـه بـا رعایـت  خداونـد متعـال بـه انسـان ها وعـده داده اسـت 
از اسـراف، نیازهـای مالـی خانـوادۀ نوپـا را تأمیـن  بـا دوری  شـروط و حـدود اسـامی  و 

می کنـد:
ـهُ مِن فَضْلِهِ وَ الُله واسِعٌ عَلیمٌ(1

َ
)... إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللّ

کـرد و  گـر آنـان تنگ دسـت باشـند، خداونـد آنـان را از فضـل خـود بـی نیـاز خواهـد  )... ا
گشایشـگرِ داناسـت.( خداونـد 

 مهریه؛ نشان صداقت یا پشتوانۀ مالی؟
کـه مهریـه را پشـتوانۀ مالـی و  یکـی از برداشـت های غلـط موجـود در جامعـه ایـن اسـت 
ضامـن حفـظ و بقـای خانـواده محسـوب می کننـد. ریشـۀ ایـن برداشـت ناصحیـح در 
فاصله گرفتن از تعالیم نورانی اسـام اسـت. مهریه سـنتی اسـت که در اسـام واجب شده 
اسـت؛ پس لازم اسـت شـروط آن را نیز از خود اسـام جویا شـویم. خداوند متعال در قرآن  

مجیـد خطـاب بـه مـردان می فرماید:
سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(2 )وَ آتُوا النِّ

)مهر زنان را همانند عطیه ای الهی به آنان بپردازید.(
»صدقاتهـن« جمـع »صـداق« به معنـی مهـر اسـت. »نحلـة« در لغـت به معنـی بخشـش 
و عطیـه آمـده اسـت. بنابرایـن تفسـیر آیـه چنیـن خواهـد شـد: »مهـر را که یـک عطیۀ الهی 
اسـت و خـدا به خاطـر اینکـه زن حقـوق بیشـتری در اجتمـاع داشـته باشـد و ضعـف نسـبی 

1. نور، 32.
2. نساء، ۴.
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جسـمی  او از ایـن راه جبـران گـردد، بـه او عطـا کـرده، به طـور کامـل اعطا کنیـد.«1 طبق آیۀ 
شـریفه، مهریه هدیۀ مرد به همسـرش و نشـانۀ صداقت مرد در عاقه و دوسـتی به همسر 
اسـت.2  خداونـد حکیـم مهریـه را نـه عامـل حفـظ زندگـی و نـه پشـتوانۀ اقتصـادی، بلکـه 
نشـانۀ صداقـت محبـت قـرار داده اسـت. پـس چه نیکوسـت در طلب هدیه، توقـع زیادی 
نداشـته باشـیم و فرصـت ازدواج هـای شایسـته را به بهانـۀ میـزان مهریـه از دسـت ندهیم.

 ادامۀ تحصیل 
یکـی دیگـر از موانـع جـدی ازدواج دختـران، تمایـل بـه ادامـۀ تحصیـل اسـت. بسـیاری 
ج علمـی  خـود، فرصـت ازدواج هـای شایسـته را از دسـت  از دختـران بـرای تکمیـل مـدار
بـرای تصمیم گیـری  بـه تأخیـر می اندازنـد.  بالاتـر  تـا سـنین  را  ازدواج خـود  می دهنـد و 
درسـت در ایـن خصـوص، یـک بـار بایـد ارزش های زندگی خود را بررسـی کنیم و جایگاه 
علـم، ثـروت، تشـکیل خانـواده و دیگـر ارزش هـای خـود را مشـخص کنیـم. توجـه کنیم 
بـا افزایـش سـن، عاطفـۀ زنانـه کـه سـرمایۀ اصلـی ما در حفـظ خانـواده و تربیـت فرزندان 

کاهـش می یابـد. کاهـش می گـذارد و شـور و نشـاط زندگـی در مـا  اسـت، رو بـه 
بـدون شـک قـادر خواهیـم بود بـا برنامه ریزی صحیح و مدیریت مناسـب زمان، پس 
کنـار نقـش همسـری  از ازدواج نیـز به طـور شایسـته بـه تحصیـل خـود ادامـه دهیـم و در 
کـه  گونـه  کنیـم. پـس همـان  و مـادری، مراتـب علمـی  را نیـز یکـی پـس از دیگـری طـی 

امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ می فرمایـد:
کنـد،  کنیـد؛ زیـرا پیامبـر خـدا فرمـود: هرکـه دوسـت دارد از سـنت مـن پیـروی  »ازدواج 

ازدواج کـردن از سـنت مـن اسـت.«3

1. تفسیر نمونه، ج3، ص33۵.
2. تفسیر نور، ج2، ص2۴2.

3. کافی، ج۵، ص32۹، حدیث ۵؛ بحار الانوار، ج1۰3، ص21۸، حدیث 1۰.
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و  جنسـیت ها  و  سـلیقه ها  نژادهـا،  رنگ هـا،  شـکل ها،  بـا  را  انسـان ها  متعـال  خداونـد 
کار و  توانمندی هـای متفـاوت آفریـده اسـت. بـه همیـن سـبب، هریـک از انسـان ها در 
کنند  گروهی زندگی  حرفه ای توانمند اسـت. برای همین، انسـان ها می توانند به صورت 

کننـد و اجتماعـی سـالم بنـا نهنـد. گروهـی، برطـرف  کار  و نیازهـای یکدیگـر را بـا 
در ایـن میـان، گاه برخـی افـراد گمـان برده انـد ایـن تفاوت ها، منجر به برتـری افراد بر 
دیگـران اسـت. در طـول تاریـخ، برخـی انسـان ها رنگ پوسـت و ملیت و نژاد و متأسـفانه 
ک فضیلـت دانسـته اند. خداونـد متعـال صراحتـاً اعـام  برخـی نیـز جنسـیت خـود را مـا
می کنـد هیـچ یـک از ایـن تفاوت هـای فردی، نشـان دهندۀ فضیلت بر دیگران نیسـت و 

ک ارزشـمندی انسـان ها، عملکرد شایسـتۀ آن هاسـت: تنها ما
لِتَعَارَفُـوا إِنَّ  کُـمْ شُـعُوبًا وَ قَبَائِـلَ  نثَـی وَ جَعَلْنَا

ُ
أ ـن ذَکَـرٍ وَ  مِّ کُـم  ـا خَلَقْنَا إِنَّ ـاسُ  هَـا النَّ یُّ

َ
أ )یَـا 

ــهَ عَلِیـمٌ خَبِیـرٌ(1
َ
اللّ کُـمْ إِنَّ  تْقَا

َ
أ ــهِ 

َ
اللّ کْرَمَکُـمْ عِنـدَ 

َ
أ

)ای مردم، ما شـما را از یک مرد و زن آفریدیم و شـما را تیره ها و قبیله های مختلف قرار 
گرامی ترین شـما نزد  ک برتری نیسـت.[ همانا  دادیم تا یکدیگر را بشناسـید. ]این ها ما

1. حجرات، 13.
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گاه است.( خداوند باتقواترین شماست و خداوند دانا و آ
کـه  می کنـد  کیـد  تأ خداونـد،  گاهـی  آ و  علـم  بـر  مبنـی  شـریفه  آیـۀ  انتهایـی  عبـارت 
کـه چه کسـی  باتقواتـر و  انسـان ها از حقیقـت درونـی یکدیگـر باخبـر نیسـتند و نمی داننـد 
بافضیلت تـر اسـت. پـس همـگان بایـد بـرای رشـد روزافـزون صفات شایسـتۀ خـود تاش 

کننـد. کـرده، از هـر تفاخـر و خودبینـی اجتنـاب 
کـه افراد مختلف به بهانۀ جنسـیت ، حقوق  متأسـفانه در طـول تاریـخ شـاهد بوده ایم 
ویـژه ای بـرای خـود قائـل شـده و اجـازۀ ارتـکاب برخـی خطاهـا را بـه خـود داده انـد؛ حـال 
آنکه هرکدام از این دو جنسـیت، ارزشـمندی خاص خود را دارند و تفاوت های جسـمی  
و روحـی زن و مـرد صرفـاً به جهـت نقش هـای متفـاوت آنـان در نظـام خانـواده و اجتمـاع 
هیچ گونـه  و  انسان هاسـت1  تـاش  و  علـم  و  تقـوا  بـه  برتـری  قرآنـی،  ک  مـا در  اسـت. 
برتـری بـرای جنسـیت خاصـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. از نـگاه قـرآن ، زنـان و مـردان 
در مسـیر کسـب فضایـل اخاقـی، دوشـادوش یکدیگـر حرکـت می کننـد و هـر دو توانایـی 
فتـح تمامـی قله هـای رفیـع انسـانیت را دارنـد. خداونـد متعـال در قـرآن  کریـم خطاب به 

انسـان ها می فرمایـد:
ولَــئِکَ یَدْخُلُـونَ 

ُ
نثَـی وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحَـاتِ مِـن ذَکَـرٍ أ )وَ مَـن یَعْمَـلْ مِـنَ الصَّ

 یُظْلَمُـونَ نَقِیـرًا(2
َ

ـةَ وَ لا الْجَنَّ
که ایمان داشـته باشـد، خواه  که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد در حالی  کسـی  )و 

مرد باشـد یا زن، داخل بهشـت می شـود و کمترین سـتمی  به او نخواهد شـد.(
ک بـرای ورود انسـان ها بـه بهشـت و دریافـت  در ایـن آیـۀ شـریفه، فقـط و فقـط دو مـا
ک، اعمالی شایسـته انجام  پاداش الهی بیان شـده اسـت. پس هر انسـانی که با نیتی پا
دهـد، خداونـد متعـال پـاداش او را پرداخـت می کنـد و کوچک تریـن ظلمـی  نیز بـه او وارد 

نخواهد ساخت.
گسـترده ای تـاش می کننـد ایـن بـاور  در عصـر حاضـر، دشـمنان اسـام بـا تبلیغـات 
کـرده و درجاتـی از  کـه مکتـب اسـام توجـه ویـژه ای بـه مـردان  گسـترش دهنـد  غلـط را 
فضایـل را مخصـوص آنـان قـرار داده اسـت. این نوع تفکر در صدر اسـام نیز بر اثر برخی 
سـوءتفاهم ها و بقایـای فکـری جاهلیـت در رفتار گروهی از مردان، بـرای عده ای از زنان 

1. نک: حجرات، 13؛ نساء، ۹۵.
2. نساء، 12۴.
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کـه خداونـد متعـال بـا نـزول آیـۀ 3۵ سـورۀ مبارکـۀ احـزاب، پاسـخ ایـن زنـان  ایجـاد شـد 
که  مؤمن را به زیباترین شـکل ممکن مشـخص فرموده اسـت. ماجرا از آنجا شـروع شـد 
اسـماء با همسـر بزرگوار خود جعفربن ابی طالب از حبشـه به خدمت پیامبر رسـیدند. این 
زن در گفت وگـو بـا همسـران پیامبـر بـه سـؤالی برخـورد که پاسـخ آنان او را قانـع نکرد؛ لذا 
کـرم؟ص؟ رسـیده و عـرض کـرد: »یارسـول الله، آیـا دربـارۀ زنـان، نصیـب و  خدمـت پیامبـر ا
بهره ای در قرآن  وجود دارد؟« در این حال جبرئیل امین نازل شـد و آیۀ 3۵ احزاب را بر 
پیامبـر نـازل فرمـود.1 در ایـن آیـه، ده صفـت بـا ده عنـوان به صورت صیغـۀ مذکر و صیغۀ 
ح شـده اسـت تا هر شـائبۀ تفاوت بین دو جنسـیت، به طور کامل برای مردم  مؤنث مطر

برطرف شـود:
ادِقِینَ  )إِنَّ الْمُسْـلِمِینَ وَ الْمُسْـلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّ
وَ  قِیـنَ  الْمُتَصَدِّ وَ  الْخَاشِـعَاتِ  وَ  الْخَاشِـعِینَ  وَ  ابِـرَاتِ  الصَّ وَ  ابِرِیـنَ  الصَّ وَ  ادِقَـاتِ  الصَّ وَ 
کِرِیـنَ  ا

َ
ائِمَـاتِ وَ الْحَافِظِیـنَ فُرُوجَهُـمْ وَ الْحَافِظَـاتِ وَ الذّ ائِمِیـنَ وَ الصَّ قَـاتِ وَ الصَّ الْمُتَصَدِّ

جْـرًا عَظِیمًـا(2
َ
غْفِـرَةً وَ أ ــهُ لَهُـم مَّ

َ
 اللّ

َ
عَـدّ

َ
کِـرَاتِ أ ا

َ
کَثِیـرًا وَ الذّ ــهَ 

َ
اللّ

)به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان مطیع 
فرمـان خـدا و زنـان مطیـع فرمـان خـدا، مـردان راسـت گو و زنـان راسـت گو، مـردان صابر و 
شـکیبا و زنـان صابـر و شـکیبا، مـردان باخشـوع و زنـان باخشـوع، مـردان انفاق کننـده و 
ک دامـن  ک دامـن و زنـان پا زنـان انفاق کننـده، مـردان روزه دار و زنـان روزه دار، مـردان پا
و مردانـی کـه بسـیار بـه یـاد خـدا هسـتند و زنانـی کـه بسـیار بـه یـاد خـدا هسـتند، خداوند 

بـرای همـۀ آنـان مغفـرت و پـاداش عظیمی  فراهم سـاخته اسـت.(
کمـال اول، اسـام آوردن و تسـلیم خداونـد بـودن اسـت. سـپس ایمـان حقیقـی و بـاور 
راسـتین در جـان آدمـی  شـکل می گیـرد. ایـن ایمـان بایـد دوام و ثبـات داشـته باشـد تـا 
انسان را به اوج برساند؛ لذا مرحلۀ سوم قنوت است. یک معنای قنوت استمرار است. 
نشانۀ دوام و ثبات ایمان، صداقت است. برای ماندگاری این صداقت، صبر و تحمل 
لازم اسـت و بـرای حفـظ ایمـان از تکبـر و غـرور، بـه خشـوع و تواضـع نیـاز اسـت. سـپس 
کنتـرل شـهوات،  بـا صدقـه، ایمـان در عمـل آدمـی جلـوه پیـدا می کنـد و بـا روزه داری و 
کمـال بـا یـاد همیشـگی خداونـد در قلـب و جـان و  ایمـان ارتقـا می یابـد. در نهایـت، اوج 

1. مجمع البیان، ج۸، ص۵۶1.
2. احزاب، 3۵.
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زبـان انسـان شـکل می گیـرد. در اینجاسـت کـه خداوند، مغفـرت و پاداش عظیـم خود را 
بـرای مـردان و زنانـی کـه در ایـن مراحل ده گانۀ تعالی و تکامـل، پابه پای یکدیگر صعود 

کـرده اسـت.1 کرده انـد، آمـاده 

  نقش های متفاوت، راز پایداری خانواده
کـه به کمـک آن هـا  انسـان ها بـرای پخت وپـز اقـدام بـه تولیـد ظـرف کردنـد؛ ظرف هایـی 
گسـترش نیازهـا، ظـروف  کننـد. امـا به تدریـج و بـر اسـاس  بتواننـد غـذای خـود را طبـخ 
گاهـی اوقـات هـدف از سـاخت  گـون تولیـد شـد.  گونا مختلـف بـا اشـکال و ویژگی هـای 
یـک ظـرف، تهیـۀ غـذای چندصـد نفـر بـود. در ایـن حالـت، دیگ هـای بـزرگ مسـی بـا 
اسـتحکام فـراوان تولیـد شـدند. ایـن دیگ هـا شـاید زیبایـی و لطافـت چندانـی نداشـته 
گاهی هدف از سـاخت  باشـند؛ اما تحمل وزن سـنگین غذا و حرارت زیاد اجاق  را دارند. 
گران قـدر  بـود. در ایـن صـورت، ظـروف  ظـروف، قـراردادن غـذای یـک مهمـان بسـیار 
کریسـتال در نهایـتِ ظرافـت و زیبایـی طراحـی شـدند. ایـن ظـروف تحمـل فشـار و وزن 
زیـاد یـا حـرارت بـالا را ندارنـد؛ امـا به سـبب زیبایـی و ظرافـت خـود، جایـگاه ویـژه ای در 

کرده انـد. کسـب  زندگـی انسـان ها 
همـان طـور کـه هـدف از تولید تمام ظروف، پخت وپـز و تهیۀ غذا بوده، هدف خلقت 
تمـام انسـان ها اعـم از زن و مـرد یکسـان بـوده اسـت و قـرار بـوده همه با بندگـی خداوند، 
بـه رشـد و کمـال دسـت یابنـد. در ایـن میان، بـرای انجام وظایف مختلـف، ویژگی های 
انسـان ها بـا کمـی  تفـاوت شـکل گرفته اسـت. گاه قـرار بـوده برای قبول مسـئولیت های 
سـنگین اجتماعـی و تأمیـن هزینه هـای خانـواده، افـرادی در نظـر گرفتـه شـوند. طبیعی 
کاسـته و بـر توانایـی  کـه در ایـن حالـت، از حساسـیت ها و ظرافت هـا و احساسـات  اسـت 
تحمـل نامایمـات و قـدرت و تـوان جسـمی  تکیـه خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل، مـردان 
عمدتاً هدف گرا هسـتند و حسـاب وکتاب های منطقی را بر احساسـات ترجیح می دهند.
امـا هنگامـی کـه قـرار اسـت نقش حفـظ و تقویت خانـواده و تربیت فرزندان شایسـته، 
و  لطافت هـا  و  شـود  دوچنـدان  او  احساسـات  بایـد  گیـرد،  قـرار  زن  جنـس  عهـدۀ  بـر 
زیبایی هـای جسـمی  و روحـی اش فزونـی یابـد. طبیعـی اسـت کـه در ایـن حالت، تـوان و 

کمتـری برخـوردار خواهـد بـود. تحمـل جسـمی  و قـدرت بدنـی، از اهمیـت 

1. نک: محمدعلی انصاری، زن از منظر قرآن، ص۶۹ تا ۷1.
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از  کـه هیچ یـک  اسـت  کامـاً مشـخص  ایـن قسـمت،  ابتـدای  مثـال ذکرشـده در  بـا 
کوچک ترین برتری یک جنس بر جنس دیگر نیسـت؛  تفاوت های زن و مرد، نشـان از 
کـه  بلکـه ایـن تفاوت هـا صرفـاً به دلیـل نقش هـای متفـاوت آنـان اسـت. خـدای متعـال 
گاهی داشـته اسـت و راه های رسـیدن  خالق انسـان اسـت و به تمام توانمندی های او آ
به سـعادت و شـقاوت او را می داند، هریک را برای نقشـی انتخاب کرده و ابزارهای لازم 

بـرای آن نقـش را نیـز بـه او داده اسـت.
گلـه  کنیـد یـک دیـگ مسـی بـزرگ از اینکـه در دکـور منـزل شـما جایـی نـدارد،  تصـور 
کریسـتال زیبایـی از  کنـد حقـوق مسـلم او زیـر سـؤال رفتـه اسـت! یـا ظـرف  کـرده، ادعـا 
اینکـه اجـازه نـدارد بـر روی دمـای بسـیار بـالا قـرار بگیرد، ناراحت شـود و شـما را متهم به 
تبعیـض کنـد! خـدای متعـال، جنـس لطیف زن را برای مسـئولیت های سـنگینی چون 
کرده اسـت تا او بتواند با قلب  جهاد مناسـب ندانسـته و او را از این واجب شـرعی معاف 
مهربـان خـود در پشـت جبهه هـا بـه مـداوای مجروحـان و تربیـت فرزنـدان صالـح بـرای 
آینـدۀ مـرز و بـوم بپـردازد. پـس وظایـف اجتماعـی متفـاوت زنـان و مـردان نشـان برتـری 

یکـی بـر دیگر نیسـت.
گفتنـد: »ای پیامبـر خـدا، مـردان ثـواب  گروهـی از زنـان به نـزد پیامبـر آمدنـد و  روزی 
جهـاد در راه خـدا را از آن خـود کرده انـد و دیگـر عملـی بـرای مـا نمانـده اسـت کـه بـا آن به 
]فضیلـت[ عمـل مجاهـدان در راه خـدا دسـت یابیـم.« پیامبـر فرمودنـد: »کار و زحمـت 

هریـک از شـما در خانـه اش، بـا عمـل مجاهـدان در راه خـدا برابـری می کنـد.«1
اسـاس  بـر  را  بازیکـن  هـر  مربـی،  کـه  طـور  همـان  می کنیـم  کیـد  تأ هـم  بـاز  پـس 
توانمندی هـای ذاتـی خـود در پسـت های مختلـف تیـم بـه کار می گیـرد، خداونـد متعال 
هـر جنـس را بـر اسـاس توانمنـدی آن جنـس در نقش هـای مختلـف قـرار داده اسـت و بـر 

کیفیـت انجـام وظایـف، بـه آنـان اجـر و پـاداش می دهـد. اسـاس 

 جایگاه مردان در نظام خانوادۀ شایسته
کـه هـدف  کردیـم  پـس از آنکـه در بخـش اهـداف ازدواج، خانـواده را بـه تیمـی تشـبیه 
کاپیتـان و سرپرسـتی نیـز  کمـال اسـت، لازم اسـت بـرای ایـن تیـم ارزشـمند،  آن رشـد و 
کنیـم تـا مسـئولیت آنـان را بـر عهـده بگیـرد و اعضـای تیـم را در رسـیدن بـه  انتخـاب 

کنز العمال، ج1۶، ص۴۰۹، حدیث ۴۵1۴۶؛ تفسیر ابن کثیر، ج۶، ص۴۰۵؛ میزان الحکمة.  .1
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کنـد. خداونـد متعـال مـردان را بـرای ایـن منظـور انتخـاب  اهـداف مشخص شـده یـاری 
فرمـوده و وظایفـی از جملـه تأمیـن نیازهـای مالـی خانـواده را نیـز بر عهـدۀ آنان قـرار داده 

و فرمـوده اسـت:
سَاءِ(1 امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ )الرِّ

)مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند.(
کـه در ابتـدای آن آمـده اسـت، اشـاره بـه  کلمـۀ »رجـال« بـا الـف و لامـی   در ایـن آیـه، 
جنـس مـردان اسـت و نـه یـک مـرد؛ یعنـی جنـس مـردان نسـبت بـه جنـس زنـان قـواّم 
کلمۀ قواّم بر وزن فعّال بوده، صیغۀ مبالغه  هسـتند. »قواّم« از مادۀ قیام و قوم می آید. 
کـه  کنـد و توانایـی ایـن را داشـته باشـد  کـه مسـئولیتی را قبـول  اسـت. قـوام کسـی اسـت 
کنـد و ایسـتاده نـگاه دارد.2  کنـار خـودش بلنـد  بـازوی فـردی دیگـر را نیـز بگیـرد و او را در 
پـس در واقـع مـردان بعـد از آنکـه قائـم شـدند و توانسـتند امـور خـود را به خوبـی مدیریـت 
کننـد، بایـد بـازوی انسـان دیگـری را نیـز بگیرنـد و مسـئولیت ادارۀ زندگـی او را بـر عهـده 

گیرند.
در ایـن آیـۀ شـریفه، خداونـد متعال مسـئولیت سرپرسـتی خانـواده را به صورت رسـمی 
می شـود  مشـخص  ذکرشـده  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا  امـا  می کنـد.  گـذار  وا مـردان   بـه 
گذاری این مسئولیت، استبداد یا اجحاف و تعدی به حقوق زنان نیست؛  مقصود از وا
بلکـه منظـور، رهبـری واحـد بـا توجـه بـه مسـئولیت ها و بـر اسـاس مشـورت و همفکـری 
بـرای تحقـق اهـداف خانـواده اسـت. ایـن مسـئله در دنیـای امـروز بیـش از هـر زمانـی 
گـر هیئتـی، حتـی یـک هیئـت دونفره، مأمـور انجـام کاری شـود، حتماً  روشـن اسـت کـه ا
بایـد یکـی از آن دو، مسـئول و سرپرسـت و دیگـری معـاون و همیـار او باشـد. در غیـر ایـن 
ج بـه وجـود خواهـد آمـد. البتـه در ایـن آیـه، خداونـد متعـال حکمـت  ج ومـر صـورت، هر

انتخـاب مـردان به عنـوان سرپرسـت را نیـز بیـان فرمـوده اسـت.3
دلیـل اول ترجیـح قـدرت تفکـر بـر احساسـات در مـردان اسـت. امـا احساسـات بانـوان 
و احساسـات در  آرامـش خانـواده غلبـه دارد  تأمیـن  و  فرزنـدان شایسـته  تربیـت  بـرای 
آنـان بیشـتر و زیباتـر اسـت. بـه همیـن دلیـل، امـور خشـک و بی روحـی ماننـد مدیریـت و 

بـرای مـردان مناسـب تر اسـت. اقتصـادی  تصمیم گیری هـای 

1. نساء، 3۴.
کریم، ص133. 2. زن از منظر قرآن 

3. نک: تفسیر نمونه، ج3، ص۴۷۰.
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همچنیـن مـردان به جهـت قـدرت و نیـروی جسـمی  بیشـتر، مسـئولیت دفـاع از حریم 
بـرای  برابـر زن و فرزنـدان  گرفته انـد. به عـاوه تعهـد مـرد در  بـر عهـده  نیـز  را  خانـواده 
پرداختـن هزینه هـای زندگـی و پرداخـت مهریـه و تأمیـن زندگـی آبرومندانـۀ همسـر و 
فرزنـد، ایـن حـق را بـه مـردان می دهـد که وظیفۀ سرپرسـتی خانواده را بـر عهده بگیرند: 
ح شـده، به  مْوَالِهِـمْ(. در پایـان بحـث، بـرای جمع بنـدی نـکات مطر

َ
نفَقُـوا مِـنْ أ

َ
)وَ بِمَـا أ

سـخنی از فرمایش هـای رهبـر معظـم انقـاب اشـاره می کنیـم:
»اسـام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسـارت به زن اسـت، نه جسـارت 
بـه مـرد؛ نـه نادیده گرفتـن حق زن اسـت و نـه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه درسـت دیدن 
طبیعت آن هاسـت. ترازوی آن ها هم اتفاقاً برابر اسـت؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا 
و عامـل آرامـش و آرایـش معنـوی محیـط زندگـی را در یـک کفـه می گذاریـم و ایـن جنس 
مدیریـت و کارکـرد و محـلّ اعتمـاد و اتـکا بـودن و تکیه گاه بـودن بـرای زن را هـم در کفـۀ 
دیگـر تـرازو می گذاریـم، ایـن دو کفـه بـا هـم برابر می شـود. نـه آن بر این ترجیـح دارد و نه 

این بـر آن.«1

ویژگی های همسران بهشتی
کـه خداونـد متعـال متناسـب بـا تقسـیم وظایـف  نکتـۀ بسـیار مهـم ایـن آیـه ایـن اسـت 
کـه بـه بخشـی از آن اشـاره شـد.  در خانـواده، وظایفـی را بـر عهـدۀ مـردان نهـاده اسـت 
همچنیـن وظایفـی را نیـز بـر عهـدۀ زنان به عنوان یار و همراه مـردان در خانواده و کانون 
عشـق و محبـت و مـودت قـرار داده اسـت. در ایـن بخـش، وظایـف زن در قبـال خانواده 
و همچنیـن ویژگی هـای زنـان و همسـران شایسـته، بـر اسـاس آیـات قـرآن  کریـم تشـریح 

خواهد شـد.

 قبول جایگاه همسر در خانواده
بـا تعییـن مـرد به عنـوان سرپرسـت خانـواده، وظایـف جدیـدی بـر عهـدۀ مـرد و زن قـرار 
می گیـرد. اولیـن وظیفـه بـر عهـدۀ مـردان اسـت. آنـان وظیفـه دارنـد بـا تقویـت قـدرت 
بـا  و  کننـد  جلـب  را  خانـواده  اعضـای  اعتمـاد  اندیشـه،  در  اسـتقال  و  تصمیم گیـری 

کننـد. راهنمایـی  و سـعادت  کمـال  به سـمت  را  آنـان  تصمیمـات شایسـته، 

1. بیانات رهبر معظم انقاب در خطبۀ عقد، 22اسفند13۷۸.
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پـس زنـان نیـز مسـئولیت دارنـد بـا قبول مدیریت همسـر خود، وزیر و مشـاوری دلسـوز 
کنند. لذا زنان برای پیشـبرد  برای او باشـند و او را در انجام شایسـتۀ مسـئولیتش یاری 
اهـداف خانـواده، بایـد در امـور خانـه و خانـواده بـه نظرهای همسـر خود احتـرام بگذارند 
کمـال را سـرعت بخشـند. خداونـد متعـال در ادامـۀ آیـه  و حرکـت تیمـی خـود به سـمت 

شـریفه می فرماید:
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ(1 )فَالصَّ

)پس زنان صالح و شایسته، فرمان بردار و خاشع هستند.(
کـه بـه صـاح می اندیشـند و به فکـر فسـاد نیسـتند. آنـان  زنـان صالـح کسـانی هسـتند 
بهتریـن عملکـرد و رفتـار حسـن و شایسـته ای دارنـد. آنـان کـه در برابـر خداونـد، خاشـع و 

قانـت هسـتند، در خانـواده نیـز خاضـع و متعهدنـد.
کـرد، ایـن اسـت کـه حکـم سرپرسـتی مـرد بـر  نکتـۀ بسـیار مهمی کـه بایـد بـه آن اشـاره 
خانـواده، بـه جنـس مـردان اختصـاص یافتـه اسـت و این تفویض مسـئولیت، اشـاره ای 
گاهـی برخـی زنـان، بـرای توجیـه همکاری نکـردن بـا  بـه میـزان صاحیـت مـرد نـدارد. 
همسـر در خانـواده، از ضعـف او در تصمیم گیـری و استقال نداشـتن و مشـکاتی از ایـن 
دسـت یـاد می کننـد. واقعیـت ایـن اسـت تـا زمانـی  کـه این خانـواده وجود داشـته باشـد و 
گـر شـوهر در نهایـت  نظـام آن پابرجاسـت، مـرد مسـئولیت حفـظ آن را خواهـد داشـت. ا
کارهای خود را انجام دهد  کیفیت،  عقل و اندیشـه تصمیم بگیرد و با بهترین شـکل و 
کار سـختی  و بهترین و بی نقص ترین مدیریت ممکن را در خانواده بکند، اطاعت از او 
کیدهـای خداونـد و تعییـن اجـر و پـاداش در برابـر قبـول ایـن مدیریت نیاز  نیسـت و بـه تأ
نبـوده اسـت. همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم در حرکـت تیمـی، بـرای موفقیت لازم اسـت 
گـر او نواقصـی  کننـد؛ حتـی ا کاپیتـان و مسـئول تیـم تبعیـت  تمـام اعضـای آن تیـم از 
داشـته باشـد. در غیر این صورت، دیگر محیطی  به نام خانواده وجود نخواهد داشـت.
و  غیرمسـتقیم  به صـورت  خـود  همسـر  بـه  اسـت  شایسـته  حالـت،  ایـن  در  البتـه 
که اقتدار او آسـیب نبیند، راه صحیح و شایسـته را نشـان دهیم و به او برای  به گونه ای 
که این رفتار شایسـتۀ ما  کارآمد، یاری برسـانیم. نکتۀ درخور توجه این اسـت  مدیریت 
در برابـر همسـر، آمـوزش عملـی بـه فرزنـدان بـرای اطاعت و احترام گذاشـتن بـه والدین و 

بزرگ ترهـا نیـز هسـت.

1. نساء، 3۴.
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 محافظت از خود و خانواده
نکتۀ دوم در آیۀ شـریفه، حفظ خود و خانواده در حضور و غیاب همسـر اسـت. خداوند 

متعـال می فرماید:
ـهُ(

َ
لْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّ )حَافِظَاتٌ لِّ

)و در غیـاب ]همسـر خـود[، اسـرار و حقـوق او را در مقابـل حقوقـی که خدا بـرای آنان قرار 
داده، حفـظ می کنند.(1

زنـان صالـح وجودشـان را در تمـام جهـات حفـظ می کننـد. بـرای آنان مهم نیسـت که 
در حضـور همسرانشـان باشـند یـا نـه؛ آنـان وجـود خـود را بـا همـان اصـول و راهکارهـای 
کـرده اسـت، حفـظ می کننـد.2  مصادیـق  کـه خداونـد در زندگـی مقـرر  ایمـان و تقوایـی 

حافظـت زنـان در خانـواده از ایـن قـرار اسـت:

 حفاظت از اسرار خانواده
یکـی از مصادیـق مهـم حفاظـت در خانـواده، حفـظ اسـرار و رازهـای زناشـویی و خانوادگـی 
اسـت. همـان طـور کـه مـا دوسـت نداریـم مسـائل خصوصی مـان بـه بیـرون از خانـواده درز 
کند، شـوهرمان نیز از این کار خشـنود نخواهد شـد. خانم ها بسـیاری اوقات دوست دارند 
مشـکات خود را با دیگران مطرح کنند و از این طریق، با ابراز همدردی دیگران خشـنود 
می شـوند و آرامـش می یابنـد. امـا مـردان دوسـت دارنـد مشـکات را خـود به تنهایـی حـل 
کننـد. آنـان ترجیـح می دهنـد به تنهایـی بـرای مشکاتشـان راه حلی پیـدا کنـد و عاقه ای 
بـه دریافـت کمـک و اظهـار تأسـف و همـدردی دیگـران ندارنـد. به همیـن دلیل هم حفظ 
اسـرار خانواده برای آنان بسـیار مهم اسـت. پس مراقب باشـیم در هنگام درد دل کردن یا 
صحبت هـای صمیمانـه بـا دوسـتان و نزدیـکان، فقـط دربـارۀ مسـائلی صحبـت کنیم که 

صرفـاً دربـارۀ خـود ماسـت و منجـر به ناراحتی همسـرمان نمی شـود.
رازداری در واقـع یکـی از صفـات مؤمنـان حقیقتـی اسـت و هرکـس در جامعـه موظـف 
کوشـا باشـد. به عنـوان نمونـه ای عینـی، در آیـۀ 3 سـورۀ  اسـت در حفـظ اسـرار دیگـران 
مبارکـه تحریـم، خداونـد متعـال بعضـی از همسـران پیامبـر را بـرای تـرک رازداری شـدیداً 

کـرده اسـت.3 کـرده و آنـان را بـه توبـه و اصـاح رفتـار خویـش دعـوت  سـرزنش 

1. نساء، 3۴، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.
کریم، ص13۵. 2. زن از منظر قرآن 

3. برای مطالعه بیشتر نک: تفسیر نمونه، ج2۴، ص2۸3 تا 2۹۷.
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امام  متقین، امیرمؤمنان علی؟ع؟ در حدیثی گران سنگ می فرماید:
کتمـان سـر و دوسـتی بـا  »تمـام خیـر دنیـا و آخـرت در ایـن دو چیـز نهفتـه شـده اسـت: 
نیکان. تمام شـر نیز در این دو چیز نهفته شـده اسـت: افشـای سـرّ و دوسـتی با اشـرار.«1

 محافظت از اموال و دارایی های خانواده
بـا خوانـدن خطبـۀ عقـد بیـن دختـر و پسـر، رابطـۀ آنـان بـه پیونـدی عاشـقانه و قـوی 
تبدیـل می شـود. دیگـر »مـن« از بیـن مـی رود و فقط یک »ما« وجود خواهد داشـت. پس 
بسـیار ضـروری اسـت کـه زن و مـرد، امنیـت مالی یکدیگر را حفظ کـرده و با وجود احترام 
بـه حـق مالکیـت هـر نفر بـر اموال خود، برای تقویت مالی یکدیگر سـعی کرده، با نهایت 
کـه به دلیـل قرارگرفتـن وظیفـۀ  کننـد. همچنیـن بسـیار پسـندیده اسـت  دلسـوزی رفتـار 
تأمیـن نیازهـای اقتصـادی خانـواده بـر دوش مـردان، زنـان نیـز دربـارۀ هزینه های منزل 

کنند. با شـوهر خـود هماهنگـی 

 تأمین نیازهای جنسی همسر
یکـی از وظایـف قطعـی و مسـلم زن و مـرد در خانـواده، تأمیـن نیازهـای جنسـی همسـر 
بـدون قیدو شـرط اسـت. خداونـد حکیـم بـا قـراردادن نیـاز جنسـی در وجـود انسـان ها، 
میـل بـه تشـکیل خانـواده و تولیـد نسـل را در آنـان شـعله ور سـاخته و ارتبـاط زناشـویی را 
عامل تحکیم بنیاد خانواده قرار داده اسـت. تأمین شایسـتۀ این نیاز، در حفظ سـامت 
کـی خانـواده تأثیـر چشـمگیری دارد و می توانـد مانـع ورود بسـیاری از آلودگی هـای  و پا
جامعـه و به خصـوص فضـای مجـازی در محیـط خانـواه شـود. رهبـر معظـم انقـاب در 

ایـن خصـوص می فرمایـد:
»اسـام همیـن غریـزۀ جنسـی را پشـتوانۀ بنـای خانـواده قرار داده اسـت؛ یعنی وسـیلۀ 
استحکام خانواده قرار داده است. یعنی چه؟ یعنی وقتی زن و مرد عفیف اند و متدین 
گنـاه در بـاب غریـزۀ جنسـی اجتنـاب می کننـد،  و خداترس انـد و طبـق دسـتور اسـام، از 
طبعـاً نیـاز زن و مـرد بـه یکدیگـر در ایـن مـورد بیشـتر خواهـد شـد. وقتـی بـه هـم زیادتـر 
کـه پایـۀ اصلـی اش زن و مـرد اسـت، مسـتحکم تر  احتیـاج داشـتند، ایـن بنـای خانـواده 

خواهد شـد.«2

1. سفینة البحار، ج2، ص۴۶۹، مادۀ »کتم«؛ تفسیر نمونه، ج2۴، ص2۹۷.
2. بیانات رهبر معظم انقاب در خطبۀ عقد، ۹اسفند13۸۰.
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»اسـام می خواهـد ایـن پشـتوانه را از خانـواده نگیـرد. اسـام می خواهـد این انسـان ها 
بیـرون از محیـط خانـواده، ایـن غریـزه را اشـباع نکننـد تـا نسـبت بـه خانـواده بی قیـد و 

کـه جلـوی راه را سـد می کنـد.«1 بی اعتنـا و لاابالـی بشـوند. لذاسـت 
خداونـد متعـال در آیـۀ 222 سـورۀ بقـره، پس از توجه به حالات جسـمی  و روحی زنان 
و دسـتوردادن بـه اجتنـاب از روابـط جنسـی در دوران عـادت ماهیانـه به دلیـل رنجـش 
ک شـدن بر اسـاس شـیوۀ صحیح و بر اسـاس  خاطر روحی و جسـمی  زن، ارتباط پس از پا

تعالیـم دینی را توصیـه می فرماید:
ـهُ(2

َ
مَرَکُمُ اللّ

َ
تُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أ

ْ
رْنَ فَأ )... فَإِذَا تَطَهَّ

کـه خـدا بـه شـما فرمـان داده اسـت، بـا آنـان  ک شـدند، از طریقـی  کـه پـا )... و هنگامـی 
کنیـد.( آمیـزش 

کید می فرمایـد که رابطۀ خصوصی زناشـویی، با وجود  در ایـن آیـه، خداونـد متعـال تأ
اینکه از لوازم زندگی و از حوایج جسـمی  و روحی انسـان اسـت، باید در چهارچوب آداب 
و اخـاق پسـندیده شـکل بگیـرد تـا هـر دو، از آن بهره منـد شـوند و منجـر بـه گرمـی  روابط 

و نـه ناراحتی و دلخوری شـود.

 ضرورت و چرایی تأمین نیازهای همسر
از منظـر روان شناسـی، زنـان عواطـف شـدید دارنـد و مـردان عشـق ورز هسـتند. بـه همیـن 
سـبب، در ارتباط زناشـویی اولویت بانوان تأمین نیازهای روحی و روانی و دریافت عشـق 
گـر رابطـه ای بـدون احساسـات و عواطف داشـته باشـند، لـذت چندانی  و محبـت اسـت و ا
نخواهند برد. اما برای مردان، تأمین نیاز جنسی در اولویت است و در صورت تأمین نشدن 
این نیاز، تحمل اوضاع زندگی برای آنان بسـیار سـخت می شـود. لذا در صورتی که بنیان 
خانواده برای شما ارزشمند است و می خواهید همسر شما از زندگی کردن با شما احساس 

آرامش و خشـنودی کند، در تأمین نیازهای او کوتاهی نکنید.

  به هیچ عنوان برای روابط زناشویی پیش شرط تعیین نکنید
یکـی از اشـتباهاتی کـه در جریـان مشـاوره ها بـا آن برخـورد می شـود، این اسـت که گاهی 
یکی از طرفین برای روابط زناشـویی با همسـر خود، شـرط تعیین می کند و تحقق آن را 

1. بیانات رهبر معظم انقاب در خطبۀ عقد، 1۸اسفند13۷۶.
2. بقره، 222.



[31]

مشـروط بـه رسـیدن بـه خواسـته های خـود می کنـد. این یکی از رفتارهای بسـیار اشـتباه 
کـه منجـر بـه سـردمزاجی، تنفـر از رابطـه بـا همسـر، کاهـش عواطـف در خانـواده و  اسـت 
حتـی خیانـت می شـود. پـس بـه یاد داشـته باشـیم این رابطـۀ مقدس، بخشـی از زندگی 

مشـترک اسـت و هیچ پیش شـرطی برای آن، پذیرفته نیسـت.

  لباس یکدیگر باشیم
ح  که نکات بسیار ارزشمندی را در روابط خانواده مطر یکی از تشبیه های زیبای قرآنی 

می کند، تشبیه همسران به لباسی برای یکدیگر است. خداوند متعال می فرماید:
1)

هُنَّ
َ
نتُمْ لِبَاسٌ لّ

َ
کُمْ وَ أ

َ
)هُنَّ لِبَاسٌ لّ

)زنـان لبـاس شـما هسـتند و شـما لبـاس آن هاییـد. ]هـر دو زینـت هـم و سـبب حفـظ 
یکدیگریـد.[(

کریـم، زن و مـرد بایـد بـرای یکدیگـر هماننـد لبـاس باشـند. ایـن تشـبیه  از نـگاه قـرآن  
زیبـا، در عیـن سـادگی و اختصـار، مؤلفه هـای اساسـی را در تعامـات خانوادگـی بـرای 
کـه از ایـن آیـه در خصـوص  قبـل و بعـد از ازدواج تعییـن می کنـد. مهم تریـن نکتـه ای 
کفویـت دختـر و پسـر  موقعیـت مناسـب دختـر و پسـر بـرای ازدواج مشـخص می شـود، 
ح آن را  اسـت؛ یعنـی دختـر و پسـر همـان طـور کـه قبـل از خرید لباس، انـدازه و مدل و طـر
بررسـی می کننـد تـا بـرای آنـان مناسـب باشـد و بـا اوضاع روحی و سـلیقۀ فـردی و جایگاه 
اجتماعـی آنـان همخوانـی داشـته باشـد، در انتخـاب همسـر نیـز بایـد به موقعیـت خود و 
کنند و همسـری شایسـته و هم کفو با خود را انتخاب  خانوادۀ خود و طرف مقابل دقت 
ک هـای این آیۀ شـریفه، فقط به شناسـایی  کننـد. نکتـۀ شـایان توجـه ایـن اسـت که ما
همسـر شایسـته اشـاره نمی کنـد؛ بلکـه الگـوی صحیـح رفتـاری زن و مـرد را نیـز در طـول 

زندگـی مشـترک مشـخص می کنـد.
لباس مناسـب حداقل باید سـه ویژگی بسـیار مهم داشـته باشـد تا بتوانیم از آن لباس 
ح  اسـتفاده کنیـم. ممکـن اسـت ویژگی هـای بسـیار دیگـری نیـز بـرای لبـاس خـوب مطـر
باشـد؛ امـا بـدون شـک نبـود ایـن سـه ویژگـی کـه مسـتقیماً در آیـات قـرآن  بـه آن ها اشـاره 

شـده اسـت، ارزشـمندی لبـاس را از بیـن خواهـد برد.

1. بقره، 1۸۷.
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  محافظت در برابر آسیب ها 
گرما و تابش مسـتقیم  اولین ویژگی ضروری لباس، محافظت از انسـان  در برابر سـرما و 
آفتـاب و جلوگیـری از واردآمـدن جراحـات اسـت. خداونـد متعـال به زیبایـی، ایـن ویژگی 

لبـاس را در سـورۀ نحـل بیان کرده اسـت:
سَکُمْ(...1

ْ
)... وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِیلَ تَقِیکُم بَأ

گرمـا ]و سـرما[ حفـظ می کنـد و  کـه شـما را از  )و بـرای شـما پیراهن هایـی آفریـده اسـت 
کـه هنـگام جنـگ ]و در سـختی ها[ حافـظ شماسـت.( پیراهن هایـی 

در ایـن آیـۀ شـریفه و به دنبـال یـادآوری نعمت هـای بی کـران الهـی، خداوند به نعمت 
لباس اشـاره کرده اسـت که منجر به حفظ انسـان در سـرما و گرما می شـود و انسـان را در 
برابر مشـکات و جراحات حفظ می کند. این قابلیتِ حفظ کنندگی لباس، در مشـاغل و 
صنعت هـای مختلـف کامـاً نمایان اسـت. هر شـغلی متناسـب خود، لبـاس مخصوصی 
دارد تا فرد در برابر خطرهای احتمالی آن شـغل حفظ شـود. لباس مخصوص آشـپزی با 
لبـاس نجـار کامـاً متفـاوت اسـت و لباس کارگـر معدن، قطعاً ضخامت بیشـتری خواهد 

داشـت تـا مانـع واردآمدن جراحت به بدن او شـود.
خداونـد متعـال وظیفـۀ لباس بـودن را به طور یکسـان بر عهدۀ زن و شـوهر قـرار داده و 
گـذار کرده اسـت. پس مرد باید زن خـود را از  بـه هـر دو مسـئولیت نگهـداری یکدیگـر را وا
آسـیب ها و مشـکات اجتماعـی حفـظ کنـد و زن نیـز بایـد حافـظ حریـم شـوهر خود باشـد 
تـا آسـیبی در اجتمـاع بـه او وارد نشـود. زن بـا قـدرت عاطفـی خود می تواند همسـر خود را 
گـر محیـط خانـواده آرام و پُرمهـر بـوده، فضایـی عاشـقانه بر خانه  از خطاهـا حفـظ کنـد. ا
کـم باشـد، مـرد بـه زندگی خود دلگرم می شـود و از رفتارهای ناهنجار اجتناب خواهد  حا
کـرد. بـدون شـک یکـی از دلایـل اصلـی خیانـت مـردان یـا بی میلـی آنـان بـه حضـور در 
خانـه، تأمین نشـدن نیازهـای عاطفـی در خانـواده اسـت. بانـوان بـا ویژگی هـای عاطفی 
کنـار یکدیگـر قـرار دهنـد  خـود به راحتـی قـادر هسـتند اعضـای خانـواده را بـا محبـت در 
و گرمابخـش روابـط باشـند. به دلیـل همیـن توانمندی هـا و ویژگی هـای زنـان اسـت کـه 

خداونـد متعـال زنـان را عامـل آرامـش خانـه معرفـی می کند:
کنار آنان آرامش یابید.( تَسْکُنُوا إِلَیْهَا(2   )تا در  )لِّ

1. نحل، ۸1.
2. روم، 21.
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 پوشش
گـر بـر روی بـازوی مـا لکـه ای  دومیـن ویژگـی بسـیار مهـم لبـاس، پوشـانندگی آن اسـت. ا
کـه از زیبایـی مـا به شـدت بکاهـد، در ایـن صـورت مراقـب خواهیـم  وجـود داشـته باشـد 
بـود حتمـاً لباس هـای آسـتین بلند بپوشـیم تـا ایـن لکـه از دیـد دیگـران پنهـان بمانـد. به 

کـه خداونـد خطـاب بـه انسـان ها می فرمایـد: همیـن سـبب اسـت 
نزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشًا(

َ
)یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أ

کـه هـم زشـتی هاى  )اى فرزنـدان آدم، به راسـتی مـا بـراى شـما لباسـی فـرو فرسـتاده ایم 
شـما را می پوشـاند و هـم زینـت شماسـت.(1

زن و شـوهر در خانـوادۀ اسـامی وظیفـه دارنـد تمـام تـاش خـود را بـرای رشـد و اصـاح 
یکدیگـر بـه کار گیرنـد؛ اما همیشـه امکان اصاح تمام عیوب وجـود ندارد و ضمناً فرایند 
اصـاح رفتارهـای غلـط انسـان ها، فراینـدی زمان گیـر اسـت و بـه تدبیـر و حوصلۀ فـراوان 
کـه ابتـدا عیـوب همسـر خـود را بپوشـانیم و سـپس  نیـاز دارد. پـس بسـیار ضـروری اسـت 

به دنبـال اصاح او باشـیم.
بسـیاری از اوقات در محیط های خانوادگی و اجتماعی، مشـاهده می شـود همسـران 
به راحتـی از عیـب همسـر خـود سـخن می گوینـد یـا برخـی اوقـات آن هـا عیـوب فرزنـدان 
گاهـی آن عیـوب را مسـخره نیـز  ح می کننـد و متأسـفانه  خـود را در حضـور دیگـران مطـر
می کننـد. در ایـن حالـت، بـا آسیب رسـیدن به شـخصیت طـرف مقابل، امـکان اصاح او 

از بیـن مـی رود و او بـه تکـرار خطـای خـود ترغیـب خواهـد شـد.
گمـان می کننـد بـا  ریشـۀ ایـن رفتـار غلـط در بـاوری اشـتباه نهفتـه اسـت. ایـن افـراد 
گاه می سـازند و وی را بـرای  انتقادکـردن از همسـر یـا فرزنـد خـود، او را از اشـتباه خـود آ
کـه اولیـن اصـل در پذیـرش سـخن دیگـران،  اصـاح خـودش ترغیـب می کننـد؛ در حالـی 
اعتمـاد بـه خیر خواه بـودن نصیحت کننـده اسـت. طـرف مقابل باید مطمئن شـود خیر و 
صاح او را می خواهیم و قصد ما از انتقاد، موفقیت و رشـد خود اوسـت؛ نه کسـب منافع 
گـر به جـای پوشـاندن عیـوب، آن هـا را آشـکار سـازیم،  بـرای خودمـان. بـه همیـن دلیـل ا
احتمـال اصاح کـردن را تقریبـاً بـه صفـر رسـانده ایم. پـس بایـد تمـام تـاش خـود را بـرای 

کار بگیریـم. پوشـاندن عیـوب همسـر و فرزنـدان و دوسـتان خـود بـه 

1. اعراف، 2۶، ترجمۀ ابوالفضل بهرام پور.
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  زینت و آراستگی
سـومین هـدف انسـان ها از انتخـاب لبـاس، زینت و آراسـتن اسـت. همۀ مـا هنگام خرید 
کـه عیـوب مـا را می پوشـاند  کنیـم  لبـاس، سـعی می کنیـم زیباتریـن لباسـی را انتخـاب 
و مـا را از خطرهـای احتمالـی محیـط حفـظ می کنـد. آراسـتگی و زیبایـی لبـاس بـرای مـا 
آن قـدر اهمیـت دارد کـه حاضریـم هزینه هـای زیادی بـرای زیباترشـدن لباس های خود 

بپردازیـم. خداونـد متعـال ویژگـی دیگـر لبـاس را »تزییـن« معرفـی کـرده اسـت:
نزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشًا(1 

َ
)قَدْ أ

کـه شـما را می پوشـاند و موجـب زینـت و آراسـتگی شـما  )لباسـی بـرای شـما فرسـتادیم 
می شـود.(

طبـق فرمایـش قـرآن، زن و شـوهر بایـد یکدیگـر را زینـت دهنـد و مایـۀ فخـر و مباهات 
کنند موجب تزیین و آراسـتگی همسـر خود باشـند؛ نه  یکدیگر باشـند. آن ها باید تاش 
موجـب خجالـت و سـرافکندگی او. در ایـن قسـمت، بـه چنـد راهـکار بـرای تزیین همسـر 

اشـاره می کنیم.

  کمک به آراستگی ظاهری همسر
ح می شـود، خانم هـا قـدرت  کـه در بیـان تفاوت هـای فـردی زن و مـرد مطـر همـان طـور 
شـدت  بـه  توجـه  بـا  و  دارنـد  مـردان  بـا  مقایسـه  در  را  بیشـتری  رنگ هـای  تشـخیص 
عواطـف در آنـان، معمـولًا توانایـی و حوصلـۀ بیشـتری بـرای انتخاب لباس هـا و رنگ ها 
به گونه ای چشـم نواز و زیبا دارند. پس بسـیار شایسـته اسـت خانم ها از این قدرت خود 

بـرای آراسـتگی همسرشـان بهـره بگیرنـد.

  کمک به آراستگی محیط خانه
کمـک همسـر در محیـط خانـواده بـرای ایجـاد نظـم و آراسـتگی آن، نه تنها باعـث ایجاد 
آسـایش و رفاه خانواده می شـود، بلکه خداوند متعال نیز پاداش چشـمگیری برای این 

کـرم؟ص؟ می فرماید: زحمـات عطـا می فرمایـد. امام صـادق؟ع؟ به نقـل از پیامبر ا
کـه در خانـۀ شـوهر خـود، به قصـد مرتب کـردن و اصـاحِ آن چیـزی جابه جـا  »هـر زنـی 

1. اعراف، 2۶.
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کـرد.«1 کنـد، خداونـد بـه او نـگاه می کنـد و خـدا بـه هرکـس نـگاه کنـد، عذابـش نخواهـد 
و  کوچـک  کاری  به عنـوان  آن  آراسته سـازی  و  خانـه  در  نظـم  برقـراری  بـه  پـس 
کـه موجبـات نـگاه پُرمهـر و سراسـر  کاری بدانیـم  بی اهمیـت نـگاه نکنیـم؛ بلکـه آن را 

می سـازد. فراهـم  را  خداونـد  رحمـت 

  کمک به آراستگی معنوی همسر 
همان طور که در ابتدای کتاب گفته شـد، هدف از ازدواج تکامل و رشـد و حرکت سـریع تر 
کـه بـا  کمـال و بندگـی خداونـد اسـت. پـس وظیفـۀ زنـان و مـردان ایـن اسـت  به سـمت 
یاری رسـاندن بـه یکدیگـر بـرای کسـب صفـات اخاقـی شایسـته، یکدیگـر را تزییـن کنند. 
گره خورده اسـت و سـعادت و شـقاوت  کنند سرنوشـت آنان به یکدیگر  زن و مرد باید باور 
گذاشـت. پـس بایـد در لغزشـگاه ها مراقـب  هریـک مسـتقیماً بـر دیگـری نیـز تأثیـر خواهـد 
کنیـم تـا از  کمـک  یکدیگـر باشـیم و به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، بـه همسـر خـود 
خطاها دوری کند و سـپس اشـتیاق حرکت به سـمت اعمال شایسـته را در او ایجاد کنیم.
انجـام  بـرای  همدلـی  و  همراهـی  همسـر،  معنـوی  تزییـن  روش هـای  از  دیگـر  یکـی 
وظایـف شـرعی اسـت. در جریـان زندگـی مشـترک، بسـیاری اوقـات برای پیشـرفت یکی 
کنـد و زمینه هـای لازم بـرای رشـد  کمـک  از اعضـای خانـواده، لازم اسـت دیگـران بـه او 
کمـک مـا منجـر بـه رشـد خانـواده  او را فراهـم آورنـد. در چنیـن حالتـی، عـاوه بـر اینکـه 
و تعالـی همسـر می شـود، از منظـر خداونـد متعـال نیـز ارزشـمند اسـت و شایسـتۀ دریافـت 
پاداش هـای فراوانـی اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیامبـر رحمـت؟ص؟ در بیانی زیبا 

می فرمایـد:
»هـر زنـی کـه شـوهرش را در کار حـج و جهاد یا علم آموزی کمک کنـد، خداوند به او از 

همان پاداشـی می دهد که به همسـر ایوب داده اسـت.«2

 اظهار محبت و عشق ورزی به همسر
معمـولًا در بیـان تفاوت هـای روحـی زنـان و مـردان، همیشـه محبـت نیـاز اصلـی بانـوان 
کـه ایـن حقیقـت به معنـای نیازنداشـتن مـردان  کنیـم  معرفـی می شـود؛ امـا بایـد توجـه 

1. امالی صدوق، ص۴۹۶، حدیث ۶۷۸؛ امالی طوسی، ص۶1۸، حدیث 12۷3؛ بحار الانوار، ج1۰۴، ص1۰۶، حدیث 1.
2. مکارم الاخاق، ج1، ص۴3۹، حدیث 1۵۰۶.
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بـه دریافـت محبـت نیسـت. همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم: تمام انسـان ها در هر سـن و 
موقعیتـی، بـه دریافـت محبـت نیـاز دارنـد.

ایـن  بـه  آنـان  وابسـتگی  میـزان  بـه  مـرد،  و  بـه محبـت در زن  نیـاز  تفـاوت  واقـع  در 
شـنیدن  مـردان،  بـرای  می گـردد.  بـر  محبـت  دریافـت  شـیوۀ  همچنیـن  و  محبـت 
واژه هـای محبت آمیـز نیـاز هـرروزه نیسـت؛ امـا آنـان نیـز دوسـت دارنـد به ایشـان محبت 
شـود. خداونـد متعـال در توصیـف زنـان بهشـتی و بیـان ویژگی هـای آنـان، بـه صفـت 

می فرمایـد: اشـاره  همسـر  بـه  محبـت  اظهـار  و  شوهردوسـتی 
تْرَابًا(3 

َ
)عُرُبًا أ

)زنانی که تنها به همسرشان عشق می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن وسال اند.(
»عُـرُب« جمـع »عروبـه« به معنـی زنـی اسـت کـه وضـع و حالـش از محبت او به همسـر 
کـی اش حکایـت می کنـد؛ زیـرا »إعـراب« به معنـی آشکارسـاختن اسـت.  و مقـام عفـت و پا
ایـن واژه به معنـی فصیـح و خوش سـخن بودن نیـز می آید و ممکن اسـت هـر دو معنی در 
آیه جمع باشـد.۴ پس همسـران بهشـتی، »عُرُب« هسـتند؛ یعنی خندان و طنّاز و عاشـق 

همسـر و در برابـر او فروتن انـد.۵ 
در نتیجـه همسـران شایسـته در دنیـا نیـز بایـد عـاوه بـر داشـتن عشـق و محبـت قلبی 
بـه همسـر، محبـت خویـش را اظهار کننـد و از زیبایی های کام و آهنـگ دل نواز صدای 

خـود بـرای گرمابخشـی به محیـط خانواده اسـتفاده کنند.

 مروارید در صدف 
ک دامنـی آنـان اسـت.  یکـی دیگـر از ویژگی هـای بسـیار گران قـدر زنـان بهشـتی، حیـا و پا
ایـن  دارد  و دوسـت  اسـت  آفریـده  و جذابیـت  زیبایـی  اوج  در  را  زنـان  متعـال  خداونـد 
زیبایی هـا در جـای خویـش مصرف شـود و با رعایت پوشـش مناسـب، تأثیـری در روابط 

اجتماعـی آنـان بـا دیگـران نگـذارد؛ لـذا زنـان بهشـتی را این چنیـن توصیـف می کنـد:
ؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ(۶

ُ
مْثَالِ اللّ

َ
)وَ حُورٌ عِینٌ کَأ

)حوریانی که در خیمه ها]ی بهشتی[ پرده نشین هستند.(

3. واقعه، 3۷.
4. تفسیر نمونه، ج23، ص23۴.

5. تفسیر نور، ج11، ص۴2۴.
6. واقعه، 22 و 23.
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»مکنـون« به معنـای »پوشـیده« اسـت و در اینجـا منظـور پوشـیده بودن در صـدف 
که در صدف قرار دارد و هنوز هیچ دسـتی به آن نرسـیده  اسـت؛ زیرا مروارید به هنگامی  
اسـت، در زیباتریـن و شـفاف ترین حالـت خـود اسـت. همچنیـن ممکـن اسـت این تعبیر 
کاماً مسـتور هسـتند؛ نه دسـتی به  که آن ها از چشـم دیگران  اشـاره به این معنی باشـد 
آنان رسـیده و نه چشـمی  بر آن ها افتاده اسـت.1 لذا زیباترین تعبیر برای زنان بهشـتی، 
که در عین زیبایی و درخشـندگی، از دسترسـی نااهان در امان  مروارید در صدف اسـت 
و از نـگاه نامحرمـان بـه دور هسـتند.2 پوشـیدگی و حیـا و عفـت آن قـدر ارزش بزرگی برای 
زنان محسـوب می شـود که خداوند متعال در آیات دیگری نیز پوشـیدگی را صفت زنان 

بهشـتی و حوریـان معرفـی کرده اسـت. در سـورۀ الرحمـن می فرماید:
قْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ(3  )حُورٌ مَّ

)حوریه های که در خیمه ها پرده نشین هستند.(

 اخلاق شایسته و سیرت زیبا 
کمـالات  در جوامـع بشـری امـروز، معمـولًا بـرای ارزش گـذاری انسـان ها، بـه زیبایی هـا و 
ظاهـری و مـادی آنـان توجـه می کننـد و نمـرۀ قبولـی را بـه زیباترین هـا و ثروتمندترین ها 
می دهند. این توجه به زیبایی های ظاهری، در برخی جوامع غربی شکل افراطی تری 
ک اصیـل برتـری زنان تبدیل شـده اسـت. به  بـه خـود گرفتـه اسـت؛ تـا جایـی کـه بـه مـا
همین سـبب اسـت که متأسـفانه هرسـاله در جهان شـاهد انتخاب زن نمونۀ سال صرفاً 

بر اسـاس زیبایی هسـتیم.
امـا مکتـب اصیـل اسـام پیـش از توجـه بـه زیبایـی ظاهـری، سـیرت و باطـن زیبـا 
کـی و احسـان آنـان تعییـن  ج نهـاده اسـت و ارزش واقعـی انسـان ها را بـر اسـاس پا را ار
می فرمایـد. بـه همین دلیل اسـت که امیر مُلـک کام مولانا امیرمؤمنان؟ع؟ در حکمتی 

زیبـا می فرمایـد:
کُلِّ امرِیٍ ما یُحسِنُهُ.«۴ »قیمة 

)قیمت هرکس، به میزان کارهای نیک اوست.(

1. تفسیر نمونه، ج23، ص23۶.
2. تفسیر نور، ج11، ص۴2۰.

3. الرحمن، ۷2.
4. نهج الباغه، حکمت ۸1.
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بـر همیـن اسـاس خداونـد متعـال عالی تریـن پاداش هـا را بـرای ایـن مؤمنـان حقیقـی 
ک سـیرت را روزی  که اهل خیر و احسـان هسـتند، تعیین فرموده و هم نشـینی با زنان پا

آنـان کرده اسـت:
)فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ(1

)در آن باغ ها زنانی نیکوسیرت و زیباصورت هستند.(
که »خیر«  زنـان بهشـتی جمـع میان »حُسـن سـیرت« و »حُسـن صـورت« کرده انـد؛ چرا
کار مـی رود و »حُسـن« غالبـاً در زیبایـی و  غالبـاً دربـارۀ صفـات نیـک و جمـال معنـوی بـه 

جمـال ظاهر.2 
چکیـده ای از اوصـاف زنـان شایسـته در یـک آیـه از قـرآن  این چنیـن اسـت: خداونـد 
متعـال در سـورۀ تحریـم پـس از بیـان داسـتان افشـای راز پیامبـر توسـط برخـی از زنـان 
ایشـان، بـه آنـان هشـدار می دهـد در صـورت توبه نکـردن و ادامـۀ رویـۀ غلـط در برخـورد 
بـا پیامبـر، خداونـد همسـرانی بهتـر از شـما را بـا شـش ویژگی ممتاز جانشـین شـما خواهد 

کـرد؛ لـذا ایـن شـش ویژگـی عصـاره ای از صفـات زیبـای زن شایسـته اسـت:
بْکَارًا(3

َ
بَاتٍ وَ أ ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّ )... مُسْلِمَاتٍ مُّ

)...همسـرانی مسـلمان، مؤمـن، متواضـع، توبه کار، عابد، هجرت کننـده، زنانی غیرباکره 
و باکره.(

اولین ویژگی زن شایسـته، اسـام و تسـلیم در برابر اراده و خواسـت الهی است. سپس 
به ایمان، یعنی اعتقادی که در اعماق قلب انسـان نفوذ کرده باشـد، اشـاره می فرماید. 
در مرحلـۀ بعـد، خداونـد بـه حالت قنوت و تواضع و اطاعت از همسـر اشـاره می کند و بعد 
کار خافـی از او سـر زنـد، در  گـر  از آن، توبـه را از ویژگی هـای زن شایسـته می دانـد؛ یعنـی ا

اشـتباه خـود اصـرار نمی کنـد و در صـدد جبران و اصاح خویـش خواهد بود.
پـس از آن، بـه عبـادت خداونـد اشـاره شـده اسـت؛ عبادتـی کـه روح و جـان او را زینـت 
ک می کنـد. جلـوۀ عملـی ایـن عبـادت اطاعـت از فرمـان خداسـت و  می دهـد و آن را پـا
منجـر بـه پرهیـز از ارتـکاب گناهـان می شـود. برخـی مفسـران »سـائحات« را جمع سـائح 
به معنـی روزه دار تفسـیر کرده انـد؛ امـا بایـد دانسـت سـائح را به معنـی کسـی کـه در طریـق 

اطاعـت خـدا سـیر می کنـد نیـز تفسـیر کرده انـد.

1. الرحمن، ۷۰.
2. تفسیر نمونه، ج23، ص1۹3.

3. تحریم، ۵.
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کره بـودن زن تکیۀ خاصی  کـره و غیربا نکتـۀ درخـور توجـه ایـن اسـت که قـرآن  روی با
نکـرده و بـرای آن اهمیتـی قائـل نشـده اسـت؛ زیـرا در مقابل اوصاف معنـوی زیبایی که 

ح شـد، این مسـئله اهمیـت چندانی نـدارد.1 مطـر

1. نک: تفسیر نمونه، ج2۸، ص2۹3.
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و  افزایـش شـیرینی ها  و  آرامـش  کسـب  بـه  بایـد منجـر  ازدواج  الهـی،  اسـاس وعـدۀ  بـر 
زیبایی هـای زندگـی شـود. بـرای چشـیدن طعم واقعی خوشـبختی و آرامـش، تعامل زن 
و شـوهر بایـد بـر اسـاس الگوهـای صحیـح و روش هـای شایسـته بنا شـود تا آنـان بتوانند 
سـالیان دراز همـراه بـا آسـایش و راحتـی، بـه زندگـی سـعادتمندانه بـا یکدیگـر بپردازنـد. 
برای داشـتن این چنین زندگی سـعادتمندانه، دو رکن محبت و احسـان بسـیار ضروری 

است.
و سـختی های  تلخ کامی هـا  کـه می توانـد  اسـت  کسـیر بی بدیلـی  ا محبـت همچـون 
زندگی را به شادمانی و شیرینی تبدیل کند و تحمل انسان را افزایش دهد. هنگامی که 
محبـت در جـان ودل آدمـی  رسـوخ پیـدا کنـد، عملکـرد آدمـی  را دسـتخوش تغییر می کند 
و جلوه هـای زیبـای احسـان در رفتـار او نمـودار می شـود. بـدون شـک داشـتن زندگـی 
سـعادتمندانه و بانشـاط، ارتباط مسـتقیمی  با میزان محبت بین اعضای خانواده دارد. 
خداونـد متعـال ایـن محبـت را به عنـوان هدیـه ای آسـمانی، در ابتـدای ازدواج بـه زن و 

کرده اسـت: شـوهر عطـا 
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ةً وَ رَحْمَةً(1
َ

وَدّ )وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّ
)و در میان شما موّدت و رحمت قرار داد.(

کـرده اسـت و مشـخص  در ایـن آیـۀ شـریفه، خداونـد متعـال از واژۀ »جعـل« اسـتفاده 
که این مودت و رحمت بین همسـران، هدیه ای الهی به زن و شـوهر اسـت.  می فرماید 
گسـترش  ج نهند و زمینۀ رشـد و  که این هدیۀ آسـمانی را ار پس وظیفۀ همسـران اسـت 

کنند. آن را ایجـاد 
کاربرد واژۀ »مودت« اسـت. مودت معنای بسـیار  نکتۀ بسـیار زیبای این آیۀ شـریفه، 
عمیق تـری از کلمـۀ محبـت دارد و بـه همین دلیل، برای رابطۀ عاطفی همسـران به کار 
رفته است. در واقع اوج محبت را مودت می گویند. مودت معادل واژۀ زیبا و دل نشین 
کـه موجـب طـراوت و شـادمانی در زندگـی می شـود. مـودت نـوع خاصـی از  عشـق اسـت 
محبـت بـا ویژگی هایـی خـاص اسـت. در مـودت، محبـت انسـان ها بـه یکدیگـر بـرای 
جلـب منفعـت یـا دفـع ضـرر نیسـت؛ بلکـه ایـن محبـت صرفـاً بـرای نفـسِ خـود محبـوب 

اسـت. همچنیـن مـودت، محبتـی اسـت کـه برای انسـان تعهد و مسـئولیت مـی آورد.
داشـتن محبـت بـه دیگـران مسـئولیت خاصـی بـرای مـا ایجـاد نمی کنـد؛ امـا هنگامی  
کـه صحبـت مـودت بـه میـان می آیـد، مسـئولیت ها نیـز آغـاز می شـود. بـه همیـن دلیـل 
کـرده اسـت تـا  کـه پیامبـر پـاداش رسـالت خـود را مـودت اهل بیـت خـود معرفـی  اسـت 
مسـلمانان بـا انجـام مسـئولیت خـود در قبـال اهل بیـت و اطاعـت از فرمان هـای آنـان، 
راه سـعادت و رسـتگاری را طـی کننـد. محبـت در خانـواده نیـز از همیـن جنـس اسـت. بـا 
آغـاز دوران زناشـویی، عـاوه بـر ایجـاد میـل و رغبتـی وصف ناپذیـر در دل وجـان دختـر و 
پسـر، هر دو دربارۀ سرنوشـت یکدیگر در دنیا و آخرت مسـئولیت پیدا می کنند و موظف 

کننـد. می شـوند بـرای سـعادت یکدیگـر تـاش 
در ایـن میـان، لازم اسـت بـه نکتـه ای بسـیار مهـم توجـه کنیـم: مـودت و عشـق، ایـن 
هدیـۀ ارزشـمند الهـی، هماننـد آتشـی در جـان ودل زن و مـرد، شـور و نشـاط بـه پـا می کند 
گـر از ایـن آتـش غفلـت شـود، از رونـق  گرمابخشـی بـه زندگـی می شـود. امـا ا و موجـب 
گذاشـت. در طـول زندگـی مشـترک،  کاسـته می شـود و رو بـه زوال و سـردی خواهـد  آن 
زن و شـوهر بایـد بـا رعایـت اصـول مهـرورزی، دم بـه دم بـه حـرارت ایـن آتـش بیفزاینـد و 
شوروشـوق زندگـی خـود را افزایـش دهنـد. در غیـر ایـن صورت، آتش عشـق رو به سـردی 

1. روم، 21.
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پیامبـر  کـه  اسـت  بـه همیـن جهـت  بـرد.  بیـن خواهـد  از  را  زندگـی  و شـیرینی  می نهـد 
می فرمایـد: کـرم؟ص؟  ا

»نیک ایمان تریـنِ مردمـان کسـی اسـت که خوش اخاق تر و با خانـواده اش مهربان تر 
باشـد و من با خانواده از شـما مهربان ترم.«1

برای شـعله ور نگاه داشـتن این آتش، لازم اسـت زن و مرد هریک وظیفۀ خاص خود 
کتـاب، صرفـاً بـه  را در خانـواده انجـام دهنـد. در ایـن قسـمت و بـا توجـه بـه ویژگـی ایـن 
کـه بانـوان می تواننـد به کمـک آن هـا بـه زندگـی  راهکارهـا یـا شـاه کلیدهای خوشـبختی 

خـود گرمـا بخشـند، اشـاره خواهد شـد:

 خوش اخلاقی
زندگـی، هدیـۀ خداونـدی  ابتـدای  ایجادشـده در  گفتـه شـد، محبـتِ  کـه  همـان طـور 
اسـت؛ امـا حفـظ و تقویـت آن نیازمنـد هنرمنـدی و ابـراز و اثبـات محبـت اسـت. اخـاق 
شایسـته از عوامـل مهمـی اسـت کـه منجـر به جلـب محبت در خانـواده می شـود. به طور 
کـه  کسـانی ارتبـاط داشـته باشـیم  کلـی و در روابـط اجتماعـی، همـۀ مـا دوسـت داریـم بـا 
اخاقـی شایسـته دارنـد. هیچ کـس از بداخاقـی و پرخاشـگری و توهین بـه دیگران لذت 
نبـرده و نمی بـرد. پـس بـرای جلـب محبـتِ هرچـه بیشـتر در محیـط خانـواده بایـد سـعی 
کـرده، از بد اخاقـی و  کمـال ادب و احتـرام و مـدارا برخـورد  کنیـم بـا اخاقـی شایسـته، در 
پرخاشـگری اجتناب کنیم. امام صادق؟ع؟ در پاسـخ به پرسشـی از معنای حسـن خلق 

فرمود:
کیزه و مؤدبانه باشـد و با  گفتارت پا که نرم خو و مهربان باشـی،  »حسـن خلق این اسـت 

بـرادرت با خوش رویی برخورد کنی.«2
واقعیـت ایـن اسـت کـه کمتـر چیزی به انـدازۀ محبت و حُسـن خلق می توانـد دیگران 
کـه پیامبـر  کنـد و دوسـتی ها را افزایـش دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت  را بـه مـا عاقه منـد 
کـرم؟ص؟ زیباتریـن مـکارم اخـاق را داشـت و بـه دیگـران نیـز توصیـه می فرمـود اخـاق  ا

کنند: خـود را شایسـته 
»حسن خلق رشتۀ دوستی را استوار می کند.«3 

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص3۸، حدیث 1۰۹؛ بحار الانوار، ج۷1، ص3۸۷، حدیث 3۴.
کافی، ج3، ص2۰۹، حدیث 1۷۵۹. 2. اصول 

3. بحار الانوار، ج۷۷، ص1۴۸، حدیث ۷1.
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پـس بـرای آبادشـدن خانه هایمـان و گرمابخشـی بـه زندگـی، باید اخاق خـود را نیکو 
کنیـم؛ زیـرا امام صـادق؟ع؟ فرمود:

»نیکی کردن و خوش خویی، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.«1 
گاهـی اوقـات برخـی از خانم هـا یـا آقایـان، به گمـان خـود، از بداخاقـی بـرای اصـاح 
طـرف مقابـل و یـادآوری نـکات ضـروری زندگی اسـتفاده می کنند. بـرای مثال، هنگامی 
کار، بـدون توجـه بـه زحمـات   کـه مشـاهده می کننـد همسـر آن هـا در مراجعـت از محیـط 
کـوره در  ایشـان، لباس هـا و وسـایل خـود را در بیـن راه و بـر روی مبـل رهـا می کنـد، از 
می رونـد و بـا عصبانیـت سـعی می کننـد او را متوجـه خطای رفتاری اش بکننـد. باید باور 

داشـته باشیم:
با عصبانیت و بداخاقی، امکان ایجاد تغییر مثبت در دیگران وجود ندارد.

در ایـن مواقـع بهتـر اسـت در زمـان مناسـب و بـا اخاقـی شایسـته، ایـن نـکات را بـه 
همسـر خـود تذکـر دهیـم تـا بیشـترین تأثیـر ممکـن را بـر او بگـذارد. امیـر ملـک ولایـت، 

کامـی  زیبـا سـه عامـل جلـب محبـت را ایـن چنیـن معرفـی می کنـد: علـی؟ع؟، در 
»ثاثٌ یوجبنَ المحبّة: حُسنُ الخلق و حُسنُ الرّفق و التّواضع.«2

)سه خصلت موجب جلب محبت می شود: خوش اخاقی و مایمت و فروتنی.(

 احترام
یکـی دیگـر از اصـول اساسـی محبـت و ارکان اصلـی تقویـت ارتباطـات در اجتمـاع، حفـظ 
کـه  احتـرام متقابـل اسـت. خـط قرمـز هـر ارتبـاط سـالم، حفـظ احتـرام اسـت و هنگامـی  
احتـرام در یـک جمـع یـا گـروه یا خانواده از میان برود، بازگشـت آن بسـیار سـخت خواهد 
بـود و احتمـال دوام و بقـای آن نیـز بسـیار ضعیـف خواهـد شـد. در واقـع احتـرام نیـاز 
کـه از بـی احترامـی  تمامـی  انسـان ها در هـر سـن و مقطعـی اسـت. هیـچ انسـانی نیسـت 
 خوش حال شـود یا از دریافت احترام و محبت خشـنود نشـود. در واقع احترام و محبت 
کـه هماننـد نیازهـای فیزیولوژیکـی ماننـد آب و هـوا بـرای  دو نیـاز اساسـی انسان هاسـت 
آنـان ضـروری اسـت. یکـی از ویژگی هـای احتـرام ایـن اسـت کـه عـاوه بـر اهمیتـی کـه در 
تقویـت ارتباطـات اجتماعـی دارد، خـود نیـز منجـر بـه زایـش و افزایـش محبت می شـود. 

1. بحار الانوار، ج۷3، ص231، حدیث 23.
2. غرر الحکم، حدیث ۴۶۸۴.
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پـس یکـی از ارکان خوشـبختی و سـعادت در خانـواده، حفـظ احتـرام متقابـل اسـت.
گـر واقعـاً بـرای خانـوادۀ خـود ارزش قائـل هسـتیم و بنای حفـظ آن را داریـم، در هیچ  ا
گر ازدواج هایی  موقعیتی نباید حرمت همسر خود را بشکنیم و به او بی احترامی  کنیم. ا
کنیـم، خواهیـم دیـد در روابـط آن هـا در روزهـا و  کـه منجـر بـه طـاق شـده اند، بررسـی  را 
ماه های قبل از طاق، احترام جایگاهی نداشـته اسـت و زن و مرد به راحتی به یکدیگر 
کید بسـیار زیادی  توهیـن می کرده انـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه در آموزه های دینی، تأ

بـر حفـظ احترام به ویژه در زندگی مشـترک شـده اسـت.
کیـد شـد، احتـرام نیـاز تمامـی  انسـان ها بـا هـر جنـس و سـن و در هـر  کـه تأ همـان طـور 
کـه همسـر مـا نیازمنـد احتـرام اسـت؛ امـا  جایگاهـی اسـت. پـس هرگـز احسـاس نکنیـم 
کمتر خود، شایسـتۀ دریافت احترام نیسـتند. اتفاقاً به دلیل  فرزندانمان به واسـطۀ سـن 
اینکـه فرزنـدان در حـال شـکل دادن بـه شـخصیت خـود هسـتند، نیـاز بسـیار زیـادی بـه 

احتـرام مـا دارنـد.
که هرچقدر بتوانیم بیشـتر به طرف مقابل خود احترام بگذاریم،  واقعیت این اسـت 
مقابـل،  طـرف  بـه  احترام گذاشـتن  بـا  شـد.  خواهـد  بیشـتر  و  بیشـتر  او  اصـاح  امـکان 
کرده ایـم و هیـچ شـخصیت تکریم شـده و  گرامـی  داشـته و او را تکریـم  شـخصیت او را 
محترمـی،  حاضـر بـه انجـام رفتارهـای زشـت نخواهـد بـود. قطعـاً خـود مـا هـم تجربـه 
کرده ایـم در محیط هایـی کـه دیگـران بیشـتر بـه مـا احتـرام می گذارند، مراقبت بیشـتری 
بـر رفتـار خـود می کنیـم. بـه همین دلیل اسـت کـه در تعلیمات نورانـی اهل بیت عصمت 
کید فراوانی به احترام به دیگران شـده اسـت و از خوار و خفیف کردن  و طهارت؟عهم؟، تأ
کـه بی حرمتـی بـه انسـان ها را در حکـم  دیگـران به شـدت نهـی شـده اسـت؛ تـا جایـی 

جنـگ بـا خداونـد دانسـته اند. امام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:
کنـد، بایـد بـه مـن اعـام  »خداونـد عزوجـل می فرمایـد: هرکـس بنـدۀ مؤمـن مـرا خـوار 

کنـد.«1 جنـگ 
پـس بـه یـاد داشـته باشـیم بـه هیـچ عنـوان، برای اصـاح همسـر و فرزند و حتـی برای 
را حفـظ  آنـان  کرامـت نفـس  نیـز بی احترامـی  نکنیـم و  تذکـردادن زشـت ترین رفتارهـا 

کنیـم؛ زیـرا مولانـا امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت:

1. ثواب الاعمال، ص2۸۴، حدیث 1.
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»هرکه برای نفس خود احترام قائل باشد، آن را با معصیت خوار نمی کند.«1
رعایـت احتـرامِ همسـرمان از اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار اسـت؛ زیـرا اولًا به طـور 
مـردان  اینکـه  آن مهم تـر  از  و  دارنـد  بیشـتری  از همسـران خـود سـن  مـردان  معمـول، 
به علـت سـاختار روحـی خـاص خـود، به شـدت بـه احتـرام و حفـظ اقتـدار نیازمندنـد تـا 
بتواننـد از زندگـی بـا مـا لـذت ببرنـد. پـس همیشـه و در هـر حالتـی، حتـی در هنگامـی  کـه 
گـر زندگـی خود را  حـق بـا ماسـت و اشـتباه از همسـرمان اسـت، احتـرام او را حفـظ کنیـم. ا
دوسـت داریـم و می خواهیـم خانواده مـان پابرجـا بمانـد، احترام گذاشـتن خود را وابسـته 

بـه احتـرام طـرف مقابـل قـرار ندهیـم.
گـر مـا هـم در پاسـخ  شـاید ایـن سـخن به نظـر سـخت و یک جانبـه باشـد؛ امـا بدانیـم ا
کنیـم، دیگـر هیـچ امیـدی بـه اصـاح خانـواده  بی احترامـی  طـرف مقابـل حرمت شـکنی 
گـر بـرای خـود ارزش قائـل  و چشـیدن طعـم خوشـبختی وجـود نخواهـد داشـت. پـس ا
هسـتیم، احتـرام همسـر را حفـظ کنیـم و بـه یاد داشـته باشـیم خـدای حکیـم و مهربان، 
شـاهد اعمال ما هسـت و پاداش صبرمان را به بهترین شـکل ممکن خواهد داد. مولای 

متقیـان علـی؟ع؟ خطـاب بـه تمـام زنـان و مـردان عالـم فرمـوده اسـت:
کـرده اسـت. جهـاد مـرد بخشـیدن مـال و  »خداونـد جهـاد را بـر مـردان و زنـان واجـب 
کـه در برابـر  کشـته شـود و جهـاد زن ایـن اسـت  جـان خویـش اسـت تـا آنکـه در راه خـدا 

کنـد.«2 آزارواذیـت شـوهرش و غیـرت او صبـر 

 فروتنی
یکـی دیگـر از شـاه کلیدهای خوشـبختی در زندگـی، داشـتن روحیـۀ تواضع اسـت. به طور 
کلـی انسـان ها عاقـه ای بـه ارتبـاط بـا افـراد متکبـر و ازخودراضـی نداشـته، محبتـی بـه 
چنیـن افـرادی ندارنـد. تکبـر در انسـان موجب می گـردد جایگاه دیگـران را نادیده بگیرد 
که اجازۀ بسـیاری از خطاها را به  و برای آنان ارزشـی قائل نباشـد. در این صورت اسـت 
خـود می دهـد و زندگـی را بـر خـود و دیگـران تلـخ می کنـد. در واقـع تکبـر ریشـۀ بسـیاری از 
که منجر به دوری انسان ها از یکدیگر می شود.  صفات رذیله و اخاقیات ناپسند است 
و  حسـادت ورزی  تمسـخر،  زشـت،  القـاب  بـا  صـدازدن  مقابـل،  طـرف  بی احترامـی  بـه 

1. ثواب الاعمال، ص2۸۴، حدیث 1.
کافــی، ج۵، ص۹، حدیــث 1؛ وســائل الشــیعة، ج1۴، ص111، حدیــث ۹؛ کتــاب مــن لا یحضــره الفقیــه، ج3،   .2

.۴۵1۶ حدیــث  ص۴3۹، 
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بسـیاری دیگـر از خطاهـای موجـود در ارتباطـات، ریشـه در تکبـر درونـی انسـان دارد. 
کـه پیامبـر رحمـت؟ص؟ تکبـر را عامـل دوری انسـان ها از یکدیگـر  بـه همیـن دلیـل اسـت 

کرده اسـت: معرفـی 
»منفورترینِ مردمان شخص متکبر است.«1

با توجه به اینکه بنیان خانواده بر محبت و صمیمیت بنا نهاده شده است، داشتن 
غـرور و تکبـر در آن بسـیار زشـت تر و ناپسـندتر اسـت؛ لـذا زن و مـرد بایـد بسـیار مراقـب 
باشـند از انجـام رفتارهایـی کـه شـائبۀ تکبـر و غـرور و خودبرتربینـی دارد، اجتنـاب کنند. 
کـه سـطح علمـی  یـا اجتماعـی بالاتـری از شـوهر خـود دارنـد، بسـیار مراقـب  خانم هایـی 
کـه باعـث شـود همسـر  کوچک تریـن رفتـاری از جانـب ایشـان  باشـند. در ایـن صـورت، 
گمـان کنـد قصـد تخریـب او را دارند، آسـیب جدی بـه زندگی زناشـویی وارد خواهد کرد. 
گـر شـوهر تصمیـم اشـتباهی گرفت و بـه مشـاوره و راهنمایی نیاز داشـت، زن باید  حتـی ا
گاه نکنـد؛ بلکـه در نهایـت ظرافـت  و احتـرام،  کنـد مسـتقیماً او را از خطـای خـود آ سـعی 
به آرامـی  و بـا روش هـای غیرمسـتقیم، او را متوجـه خطایـش کنـد. در ایـن صـورت اسـت 
کـه احتمـال اثرگـذاری سـخن زن افزایـش می یابـد و از همـه مهم تر، کانون گـرم خانواده 

حفـظ خواهد شـد.
بدون شـک فروتنی منجر می شـود محبت ما در قلب همسـرمان رسـوخ کند و قلب او 
در تسـخیر مـا باشـد. امام العارفیـن علی بن ابی طالـب؟ع؟ در کامی  زیبا سـه عامل جلب 

کرده اسـت: محبت را معرفی 
»سه خصلت موجب جلب محبت می شود: خوش اخاقی و مایمت و فروتنی.«2

وفاداری 
یکـی دیگـر از مؤلفه هـای اساسـی خوشـبختی، وفـاداری در خانـواده اسـت. بـرای دوام و 
بقـای زندگـی مشـترک لازم اسـت زن و شـوهر هـر دو بـه زندگـی خود وفادار باشـند. اساسـاً 
کـه بـه  وفـاداری یکـی از نشـانه های مؤمنـان اسـت و خداونـد متعـال فرمـان داده اسـت 

عهدهـا و قرارهـای خـود پایبند باشـیم:
3)

ً
کَانَ مَسْئُولا وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ 

َ
)وَ أ

1. بحار الانوار، ج۷3، ص231، حدیث 23.
2. غرر الحکم، حدیث ۴۶۸۴.

3. اسراء، 3۴.
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که از پیمان سؤال می شود.( )و به پیمان وفا کنید؛ زیرا
طبق این آیۀ شـریفه، همۀ انسـان ها در برابر قول و عهد خود مسـئول هسـتند و باید 
دربـارۀ ایـن پیمان هـا در روز قیامـت پاسـخ گو باشـند. حـال سـؤال این اسـت: چه عهدی 
بااهمیت تـر از پیمـان زندگـی مشـترک وجـود دارد؟ هنگامـی  کـه دختـر و پسـر تصمیـم به 
کـه تـا  ازدواج می گیرنـد و زندگـی مشـترک را آغـاز می کننـد، بـا یکدیگـر پیمـان می بندنـد 
پایـان عمـر همـراه یکدیگـر بـوده، در سـختی ها و مشـکات یـار و یـاور هـم باشـند و تمـام 
گیرنـد. پـس  کار  تـاش خـود را بـرای حفـظ خانـواده و جلـب رضایـت طـرف مقابـل بـه 
گذشـتن مدتـی از آغـاز زندگـی، بی وفایی هـا به تدریـج آغـاز  کـه بـا  چـه اتفاقـی می افتـد 
گویـی هیـچ پیمانـی بـا  کـه  می شـود و زن و شـوهر هرکـدام به گونـه ای زندگـی می کننـد 

هـم نداشـته اند؟!
متأسـفانه در طـول سـال های اخیـر، زنـان و مردانی را مشـاهده کرده ایم که در نهایت 
بی تعهـدی، حریـم روابـط خـود بـا جنـس مخالـف را حفـظ نکرده انـد و بـدون توجـه بـه 
هنجارهـای جامعـه رفتار می کنند. به یاد داشـته باشـیم هنگامی که عقـد ازدواج جاری 
ج می شـویم و بـا همسـر خـود تشـکیل یـک  می شـود، دیگـر از حالـت انفـرادی خـود خـار
بـر زندگـی شـخصی و  از ازدواج، رفتارهـای مـا فقـط  »مـا«ی مشـترک می دهیـم. قبـل 
سرنوشـت خـود مـا تأثیرگـذار بـود؛ امـا از ایـن پـس هرگونـه رفتـار مثبت یا منفـی ما ممکن 
اسـت منجر به سـعادت یا شـقاوت طرف مقابلمان نیز بشـود. پس به طور جدی مراقب 

عملکـرد خود باشـیم.
از طرفـی در مواجهـه بـا رفتارهـای غلـط طـرف مقابـل، بایـد بسـیار هوشـمندانه عمـل 
کنیـم تـا حساسـیت های مـا منجـر بـه تشـدید رفتـار غلـط همسـرمان نشـود. از طرفـی و 
کـه یـک رفتـار ناهنجـار و ناشایسـت را در طـرف  به عنـوان توصیـه ای جـدی، هنگامـی  
کـردن طـرف مقابـل از خـود بپرسـیم:  مقابـل خـود مشـاهده می کنیـم، قبـل از محکـوم 
»چـه رفتارهایـی از مـن منجـر بـه بـروز چنیـن خطایـی در او شـده اسـت؟« ایـن نـگاه 
آسیب شناسـانه بـه خـود سرمنشـأ اصـاح و رشـد مـا می شـود. گاهـی ممکـن اسـت خطـا و 
کـه او را از  بی وفایـی همسـر ناشـی از بی تعهدی هـای کوچـک مـا در طـول سـالیان باشـد 
ج کـرده و امـروز مرتکـب چنیـن رفتـاری شـده اسـت. حتمـاً سـعی کنیم  دایـرۀ غیـرت خـار
کار ببندیـم تـا از  ایـن نـوع نـگاه را در تمامـی روابـط از جملـه در خانـواده و در اجتمـاع بـه 

کنیـم. کـرده، خـود را نیـز اصـاح  وقـوع مشـکات بزرگ تـر پیشـگیری 
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کـه از زینـت عبادت کننـدگان،  وفـاداری بـه عهـد تـا جایـی از اهمیـت برخـوردار اسـت 
امام سـجاد؟ع؟ پرسـیدند چکیـده  و خاصـۀ شـرایع دیـن چیسـت. حضـرت فرمـود:

»حق گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.«1
کیدهـای جـدی بـزرگان بـه دختران و پسـران جوان این اسـت که در هنگام  یکـی از تأ
کننـد؛ زیـرا از  انتخـاب همسـر، بـه ایمـان و تقـوای طـرف مقابـل بیـش از هرچیـز توجـه 
ثمره هـا و نتیجه هـای ایـن ایمـان، اخـاق نیکـو و وفـاداری بـه عهـد و رعایـت صداقـت 
اسـت. بـدون شـک ایـن ویژگی هـا سـالیان سـال، شـیرینی و سـامت خانـواده را تضمیـن 

کامـی  زیبـا می فرمایـد: می کننـد. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ در 
» ریشۀ دین، امانت داری و پایبندی به پیمان هاست.«2

بـه  یعنـی  کنیـم،  رعایـت  خـود  خانـوادۀ  فضـای  در  را  نکتـه  دو  همیـن  فقـط  گـر  ا
پیمان هـای خـود بـا خـدا و همسـر و فرزنـدان پایبنـد باشـیم و همسـر و خانـوادۀ خـود را 
امانـت الهـی بدانیـم و نهایـت تـوان خـود را بـرای حفـظ ایـن خانـواده به عنـوان امانـت 

گـذارد؟ کار بگیریـم، آیـا ممکـن اسـت شـیرینی زندگـی رو بـه تلخـی  الهـی بـه 
گاهـی اوقـات برخـی افـراد، بی وفایـی و عهدشـکنی طـرف مقابـل را مجـوز  متأسـفانه 
خطای خود می دانند و بعد از مشـاهدۀ کوچک ترین نشـانه هایی از خطا و عهدشـکنی، 
گـر تمـام  خـود نیـز به بهانـۀ جبـران بـدی او، بـه عهد شـکنی و بی وفایـی روی می آورنـد. ا
دنیـا عهدشـکنی کننـد و هیچ کـس حتی یـک کام  صادقانه به زبان جـاری نکند، مجوز 
کوچـک یـا حتـی یـک دروغ شـوخی بـرای مـا صـادر نمی شـود. در پیشـگاه  یـک خطـای 
را  کسـی  زیـرا خداونـد  باشـد؛  پاسـخ گوی خطاهـای خـود  بایـد  عـدل خداونـد، هرکـس 
به جـای دیگـری مجـازات نمی کنـد و خطای هیچ کس را توجیهی بـرای خطای دیگران 
گذشـته از ایـن، وفـای بـه عهـد نشـانۀ بزرگـی شـخصیت خـود ماسـت. ایـن،  نمی دانـد. 

معنـای سـخن علی بن ابی طالـب؟ع؟ اسـت:
»انجام دادن وعده از نشانه های بزرگواری است.«3

1. الخصال، ص113، حدیث ۹۰.
2. غرر الحکم، حدیث 1۷۶2.
3. غرر الحکم، حدیث 21۹3.
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  وفای به عهد و تربیت فرزند
فرزنـدان در دوران اولیـۀ شـکل گیری شـخصیت خـود، بیـش از هرکـس، بـه پـدر و مـادر 
بـه عنـوان دو قهرمـان زندگـی خـود نـگاه می کننـد و آنـان را الگـوی رفتـاری خـود قـرار 
کـرده، بـا  می دهنـد. از طرفـی، فرزنـدان هنگامـی  بـه صحبت هـای والدیـن خـود توجـه 
جـان ودل بـه توصیه هـای آنـان عمـل می کننـد کـه بـه آنـان اعتماد کامـل داشـته و برای 
کـه پـدر یـا مـادر بـه حـرف خـود عمـل نکننـد و قـول  آنـان حرمـت قائـل باشـند. هنگامـی  
خـود را زیـر پـا بگذارنـد، اولًا درس عملـی بدقولـی را بـه فرزنـدان آمـوزش داده، بـه آنـان 
کافـی داشـتند، بـه وعده هـای خـود عمـل نکننـد. ثانیـاً  کـه هـرگاه قـدرت  یـاد می دهنـد 
بـا ایـن بدقولـی، به شـدت جایـگاه خـود را نـزد فرزنـدان از دسـت می دهنـد و آنـان دیگـر 
اعتبـاری بـرای حـرف پـدر و مـادر خـود قائل نخواهند بود. به همین دلیل اسـت که باید 
کـه بـه فرزنـدان خـود داده ایـم،  بسـیار مراقـب باشـیم در هـر موقعیتـی، بـه وعده هایـی 

کنیم. عمـل 
بـرای مثـال، گاهـی اوقـات مـادران بـرای اینکـه فرزند دلبندشـان غذایـش را بخورد یا 
وسـایل اتـاق را مرتـب کنـد، بـه او قـول می دهنـد کـه بـه پارک ببرنـدش؛ امـا هنگامی  که 
که هوا سـرد اسـت و وقت ندارند و تازه  کار خود را انجام می دهد، یادشـان می آید  فرزند 
گاهی اوقات ابتدای سـال تحصیلی به فرزند خود  امشـب مهمانی هم دعوت هسـتند! 
کسـب معـدل 2۰ را می دهنـد؛ امـا در پایـان تـرم  قـول خریـد جایـزه ای بـزرگ در صـورت 
متوجـه می شـوند بودجـۀ کافـی بـرای خریـد آن هدیـه را ندارنـد. در این صورت اسـت که 

اعتبـار مـادر در نـزد فرزنـدان در معـرض آسـیب جدی قـرار می گیرد.
گاهـی اوقـات برخـی والدیـن از نافرمانـی فرزندان خود گله می کنند و حسـرت والدینی 
را می خورنـد کـه فقـط کافـی اسـت یک بار نکته ای را به فرزندشـان متذکر شـوند تـا او آن 
کـه بسـیاری از ایـن نافرمانی هـا و سـرپیچی های  کار را انجـام دهـد. واقعیـت ایـن اسـت 
فرزنـدان، بـر اثـر مشـاهده و یادگیری غیرمسـتقیم بدقولـی و دروغ گویی از والدین اسـت. 

بـرای همیـن گفتـه شـد در آسـیب ها ابتـدا باید عملکـرد خود را بررسـی کنیم.
پـس سـعی کنیـم به هر شـکل کـه می توانیم، به وعده های خـود عمل کنیم تا اعتبار 
مـا در نـزد فرزندانمـان حفـظ شـود. بـه دلیـل اهمیـت موضـوع، در ایـن بخـش به صـورت 
خیلـی خاصـه چنـد راهـکار خوش قول بـودن در برابـر همسـر و فرزنـدان و به طـور کلـی در 

ح می کنیم. اجتمـاع را مطـر
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 راهکارهای خوش قولی و وفای به عهد
  قول ندهیم

در قدم اول سعی کنیم تا می توانیم، از قول دادن اجتناب کنیم. برخی افراد عادت دارند 
به سـادگی و در صحنه هـای مختلـف بـه دیگـران قول دهند؛ امـا در صحنۀ عمل، اهتمام 
جـدی بـرای عمل کـردن بـه وعده هـای خـود را ندارنـد. بـا توجـه بـه اینکـه هـر قولـی، یـک 

تعهـد تخلف ناپذیـر اسـت، سـعی کنیم تا حد امـکان از قـول دادن اجتناب کنیم.

کنیم   قبل از قول دادن، توانایی های خود را بررسی 
قطعـاً زمان هایـی خواهـد بـود کـه مجبور هسـتیم به دیگـران قول دهیـم و پیمان هایی 
بـا آنـان ببندیـم. در ایـن صـورت حتمـاً قبـل از قـول دادن، بـه توانایی هـای خـود توجـه 
کنیـم و متناسـب بـا توانایـی خـود قول بدهیم. بهتر اسـت همیشـه کمتـر از توانایی خود 
گر می توانیم فرزند خود را به شهر بازی ببریم و او را سوار  به دیگران قول بدهیم. مثاً ا
پنـج اسـباب بازی کنیـم، بـه او قـول فقـط دو تـا سـه اسـباب بازی را بدهیم تـا به راحتی از 
گر توانسـتیم او را سـوار هر پنج اسـباب بازی کنیم، فرزندمان  عهدۀ تعهد خود برآییم و ا

بسـیار شـادمان میّ شـود و تأثیر بیشـتری بر او خواهیم گذاشـت.

   ثبت قرارها و عهدها
سـعی کنیـم قول وقرارهـای خـود را یادداشـت کنیم تا از فراموش شـدن آن ها پیشـگیری 
گاهـی اوقـات واقعـاً قصـد بدقولـی نداریـم؛ امـا به سـبب فراموشـی یـک  کـرده باشـیم. 
کنیـم.  ثبـت  را  خـود  قرارهـای  حتمـاً  پـس  می دهیـم.  دسـت  از  را  خـود  اعتبـار  تعهـد، 
گـر تابه حـال سـابقۀ فراموشـی قول هـای خـود را داشـته ایم، ایـن توصیـه را  به خصـوص ا

جـدی بگیریـم.

کنیم   جبران 
بـا تمـام مراقبت هایـی کـه گفتـه شـد، بـاز ممکـن اسـت در موقعیتـی خـاص، نتوانیـم بـه 
ع وقـت، همان کار  یـک وعـدۀ خـود عمـل کنیـم. در ایـن صـورت حتماً لازم اسـت در اسـر
کنیم این پاداش، برای  کاری مشـابه را برای طرف مقابل انجام دهیم و به او اعام  یا 

جبـران قولـی بوده که محقق نشـده اسـت.
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 انصاف
یکی دیگر از عوامل خوشبختی و جلب محبت که طعمی شیرین به دنبال دارد، رعایت 
انصاف اسـت. انصاف یکی از مفاهیم زیبا و عمیق اسـامی  اسـت که جاری شـدن آن در 

جامعه، نویدبخش ایجاد آرمان شهر اسامی است. امام جواد؟ع؟ می فرماید:
انصـاف  رعایـت  می شـود:  جلـب  محبـت  آن هـا،  به وسـیلۀ  کـه  اسـت  خصلـت  »سـه 
از قلـب سـلیم و  بـا دیگـران، همیـاری دیگـران در سـختی و برخـورداری  در معاشـرت 

مهربـان.«1
تمامی انسـان ها انصاف را زیبا می دانند و دوسـت دارند با آنان منصفانه رفتار شـود. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیامبـر رحمـت، حضرت محمد مصطفـی؟ص؟ راه دسـتیابی و 

ورود بـه بهشـت را این گونـه معرفـی می کند:
کـن و هرچـه را ناپسـند  کننـد، بـا آنـان رفتـار  »هرطـور دوسـت داری مـردم بـا تـو رفتـار 

کار را انجـام نـده.«2 کننـد، آن  کـه مـردم بـا تـو آن گونـه رفتـار  می دانـی 
پـس مراقـب باشـیم همیشـه در تعامـل بـا همسـر و فرزنـدان خـود انصـاف را رعایـت 
کنیم تا راه ورود خود به بهشـت را هموار سـازیم. یکی از مصادیق مهم رعایت انصاف، 
توجـه بـه توانایی هـا و ظرفیت هـای طـرف مقابـل اسـت. هیچ کداممـان  دوسـت نداریـم 
گذار  ج از توانمان به ما وا کارهای سـنگینی خار شـوهرمان از ما توقع زیاد داشـته باشـد و 
کنـد. پـس مـا هـم توقع هـای فراتـر از تـوان شـوهر خـود را از او نداشـته باشـیم. توانایـی 
مـردان مختلـف بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و نمی توان انتظار داشـت کارهایـی را که مثاً 
پدرمـان بـرای مادرمـان انجـام مـی داده اسـت، همسـرمان نیـز بتوانـد انجـام دهـد. ایـن 
تفاوت توانایی ها در ابعاد جسـمی  و روحی و اقتصادی و... به چشـم می خورد. ممکن 
که در خانواده مان بوده اند، تفاوت  است همسر ما از نظر قدرت بدنی با مردان دیگری 
داشـته باشـد یـا تـوان تحمـل مشـکات در همسـر مـا کمتـر از سـطح انتظارمـان باشـد. در 
کنیـم و به انـدازۀ توانایی هـای او، از او  کنیـم منصفانـه عمـل  ایـن صـورت بایـد سـعی 
انتظـار داشـته باشـیم. توانایـی اقتصـادی مـردان و قـدرت تولیـد ثروت و ریسـک پذیری 
مـردان مختلـف متفـاوت اسـت و نمی توانیـم انتظـاری مشـابه از مـردان مختلف داشـته 
باشـیم. بایـد توجـه کنیـم همسـر مـا تمـام تاش خـود را برای تأمیـن رفاه خانـواده انجام 

1. کشف الغمّة، ج3، ص1۹؛ میزان الحکمة، ج2، ص۴1۴.
کافی، ج3، ص2۸2، حدیث 1۹۴۸. 2. اصول 
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کـه زن را  گرامـی  اسـام  می دهـد. پـس توقـع بیـش از انـدازه از او نداشـته باشـیم. پیامبـر 
مایـۀ رحمـت و آرامـش خانـواده معرفـی کـرده اسـت، بـه زنـان توصیـه ای جـدی می کند:
کـه هـر زنـی بـا شـوهرش مـدارا نکنـد و آنچـه در تـوان او نیسـت و از حـد  گاه باشـید  »آ
ج اسـت، بـر او تحمیـل کند، خداوند هیچ کار نیکـی را از او نمی پذیرد و در  تحمـل او خـار

ک اسـت.«1 کـه خـدا از او خشـمنا حالـی خداونـد را دیـدار می کنـد 

 چهرۀ شادمان
چهرۀ شادمان و خندان تأثیر زیادی در جلب محبت و احساس خوشبختی در خانواده 
و به طـور کلـی در جامعـه می گـذارد. شـادمانی و طـراوت چهـره و تبسـم و لبخنـد، موجب 
ایجاد سـرور و شـادمانی در دیگران می شـود و همین امر، منجر به جلب محبت خواهد 
شـد. معمـولًا انسـان ها از دیـدن افـراد عبـوس و اخمـو ناراحـت می شـوند و بـا دیـدن افـراد 
خنـدان و شـادمان، خشـنود می شـوند و غم هایشـان را فرامـوش می کننـد. بـه همیـن 

که در توصیف پیامبر، به تبسـم همیشـگی ایشـان اشـاره می شـود. دلیل اسـت 
واقعیت این اسـت که معمولًا افراد جامعه هریک مشـکات شـخصی خود را داشـته، 
دوسـت ندارند با دیدن دیگران، غم های آنان نیز بر دوششـان سـنگینی کند. انسـان ها 
کرده، لحظاتی را به شـادمانی  با دیدن شـادمانی و لبخند دیگران، غم خود را فراموش 
سـپری می کنند. به همین دلیل اسـت که خداوند برای لبخند و چهرۀ شـادمان پاداش 

شایسـته ای در نظر گرفته اسـت. شکافندۀ علوم، امام باقر؟ع؟ می فرماید: 
و  اسـت  خداونـد  بـه  تقـرب  مایـۀ  و  محبـت  جلـب  وسـیلۀ  بـاز،  روی  و  شـاد  »چهـرۀ 
ترش رویی و گرفتگی چهره، سـبب جلب دشـمنی و مایۀ دوری از ]رحمت[ خداسـت.«2
که با توجه به زیبایی ها و لطافت های جسـمی  و روحی زنان، اهمیت  طبیعی اسـت 
خوش رویی و شـادمانی آنان در خانواده دوچندان اسـت. بانوان مایۀ آرامش و شـیرینی 
زندگی هستند و با نشاط خود، محیط مناسبی را برای تسکین همسر و تربیت فرزندان 
سـالم فراهم می آورند. رسـول خدا؟ص؟ به شـادمان کردن خانواده توصیه فرموده است:

کـه تـا  »هرکـس خانـواده اش را شـاد سـازد، خداونـد از آن شـادی، مخلوقـی می آفرینـد 
روز قیامـت، بـرای او طلـب آمـرزش کنـد.«3

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص1۶، حدیث ۴۹۶۸.
2. تحف العقول، ص2۹۶.

3. تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص22۶.
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 نگاه محبت آمیز
ح شـد، هیـچ بنایـی ارزشـمندتر از ازدواج، در اسـام  کتـاب مطـر کـه در آغـاز  همـان طـور 
وجود ندارد. به دلیل همین عاقۀ خداوند به تشـکیل خانوادۀ سـالم، هر اقدامی  که در 
ع، به گرمای زندگی مشـترک بیفزاید، از نظر اسـام ارزشـمند است  چهارچوب عقل و شـر
و خداونـد بـه آن عمـل، پاداش فراوانی عنایت می فرماید. بدون شـک نگاه محبت آمیز 
کـه منجـر میّ شـود پیونـد  همسـران بـه یکدیگـر، یکـی از عوامـل تحکیـم خانـواده اسـت 
کـرم؟ص؟ در  قلبـی آنـان عمیق تـر شـده، زیبایی هـای زندگی شـان افـزون شـود. پیامبـر ا

کامـی  زیبـا و راهگشـا می فرماید:
»هـرگاه مـردی بـه چهـرۀ همسـرش و همسـرش بـه او بنگـرد، خداونـد بـه آن دو بـا 
از میـان  آنـان  گناهـان  را بگیرنـد،  نـگاه محبت آمیـز می نگـرد و هـرگاه دسـت یکدیگـر 

می ریـزد.«1 فـرو  انگشتانشـان 
کنیـم تـا  کنیـم بـا نهایـت عشـق و محبـت بـه همسـر خـود نـگاه  پـس همیشـه سـعی 
کـه  سـیگنال های عشـق و محبتمـان به سـوی او ارسـال شـود. در ایـن موقعیـت اسـت 
بایـد منتظـر باشـیم پاسـخ های محبت آمیـز او نیـز بـه گرمـای زندگـی مشـترکمان بیش از 

پیـش بیفزایـد.

 استقبال و بدرقه
کارهـای  انجـام دادن  بـه  مشـترک،  زندگـی  بـه  گرمابخشـی  و  خوشبخت شـدن  بـرای 
کوچکـی  کارهـای بسـیار سـاده و  عجیب وغریـب یـا اقدامـات طاقت فرسـا نیـاز نیسـت. 
هستند که در درازمدت، شیرینی وصف ناپذیری را به زندگی مشترک ما وارد می سازند. 
اسـتقبال از همسـر و بدرقـۀ او، یکـی از ایـن اقداماتـی اسـت که با وجود سـادگی و راحتی، 
را  مـا شـکل می دهـد و رضایتمنـدی و محبـت متقابـل  را در همسـر  احسـاس محبـت 

افزایـش خواهـد داد.
کـه هـرگاه وارد خانـه می شـوم،  گفـت: »همسـری دارم  مـردی نـزد پیامبـر خـدا آمـد و 
ج می شـوم، بدرقـه ام می کنـد و هـرگاه مـرا اندوهگیـن  بـه اسـتقبالم می آیـد و هـرگاه خـار
تـو  را می خـوری، غیـر  روزی ات  گـر غـم  ا اندوهگیـن هسـتی؟  می بینـد، می گویـد: چـرا 
گـر غـم آخرتـت را داری، پـس خداونـد  کـرده اسـت و ا )خداونـد( آن را برایـت ضمانـت 

1. نهج الفصاحة، ص2۷۸؛ مسند زید، ص3۰2 از امام سجاد از پدرانش؟عهم؟.
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بـر اندوهـت بیفزایـد. ]همـۀ مـا بـه تـاش بیشـتر بـرای آبادانـی آخـرت خـود نیـاز داریـم.[« 
پیامبـر فرمـود:

»خداونـد کارگزارانـی دارد و ایـن زن، یکـی از کارگـزاران اوسـت. بـرای او نصـف پـاداش 
گرفته شـده اسـت.«1 شـهید در نظر 

گـر مـا هـم دوسـت داریـم در قیامـت خداونـد متعـال نیمـی  از پـاداش شـهید را بـه مـا  ا
گـر خانه دار  عنایـت کنـد، حتمـاً بـرای اسـتقبال از همسـر و بدرقـۀ او برنامه ریـزی کنیـم. ا
کنیـم صبح هـا حداقـل بـرای  هسـتیم و صبح هـا در منـزل بـه سـر می بریـم، حتمـاً سـعی 
اسـتراحت  بـه  او،  بدرقـۀ  و  بـا همسـر  از صـرف صبحانـه  پـس  و  باشـیم  بیـدار  دقایقـی 
کنیم در زمان های تقریبیِ مراجعت همسـر به منزل، آمادۀ اسـتقبال از  بپردازیم. سـعی 
او باشـیم و ترجیحـاً بـا ظاهـری آراسـته بـه دیـدار همسـر خـود بشـتابیم. در صورتـی  که ما 
نیـز شـاغل هسـتیم و فعالیت هایـی در بیـرون از منـزل داریـم، سـعی کنیم تا حـد امکان، 
کـه قبـل از ورود شـوهر، در خانـه حضـور  کنیـم  کاری خـود را به گونـه ای تنظیـم  برنامـۀ 
کنیـم و همـراه او بـه صـرف غـذا  داشـته باشـیم و پـس از اسـتقبال از همسـر، اسـتراحت 

بپردازیـم.

 هم نشینی و غذاخوردن با همسر و فرزندان
انسـانی، هم نشـینی و حضـور  ارتباطـات  از راهکارهـای جلـب محبـت و تقویـت  یکـی 
کـه جایـگاه ابتدایـی تمـام خوبی هـا بایـد در خانـواده  در جمـع نزدیـکان اسـت. از آنجـا 
به عنـوان ارزشـمندترین بنـای اسـامی باشـد، هم نشـینی بـا همسـر و فرزنـدان ضـروری 
گفته انـد: »از دل بـرود هـر آن کـه از دیـده برفـت.« حضـور و دیـدار  کـه  اسـت. همـان طـور 
منجـر بـه افزایـش محبـت می شـود؛ لـذا در خانـوادۀ اسـامی، پـدر و مـادر و فرزنـدان بایـد 

نهایـت تـاش خـود را بـرای حضـور مشـترک در خانـه بکننـد.
که میزان حضور افراد در  متأسـفانه شـکل زندگی های امروزی به گونه ای شـده اسـت 
ج از منـزل زیـاد اسـت و متأسـفانه پـس از مراجعـه به منزل نیـز فعالیت های جانبی و  خـار
عمومـاً غیرمفیـد مثـل پرداختـن بـه تلویزیـون و فضـای مجـازی و... مانـع از هم نشـینی 
و باهم بـودن اعضـای خانـواده می شـود. در اینجـا نیـز نقـش اساسـی بانـوان به عنـوان 
گرمابخشـی خانـواده بسـیار چشـمگیر اسـت. زنـان می تواننـد بـا قلـب  کانـون محبـت و 

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص3۸۹، حدیث ۴3۶۹؛ مکارم الاخاق، ج1، ص۴3۸، حدیث 1۵۰۰1.
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مهربـان خـود، اعضـای خانـواده را در کنـار هم جمع کننـد و فضایی پُرمهر تدارک بینند.
یکـی از زمان هـای بسـیار مهـم بـرای هم نشـینی، هنـگام صـرف غذاسـت؛ پـس بایـد 
کنـار یکدیگـر در ایـن سـاعات  اعضـای خانـواده نهایـت تـاش خـود را بـرای حضـور در 
بکننـد و هیـچ گاه بـدون عـذر موجـه، غذاخـوردن بـا خانـواده را تـرک نکننـد. دراین بـاره 

پیامبـر مهربانی هـا حضـرت محمـد؟ص؟ می فرمایـد:
مـی دارد.  دوسـت  ]نیـز[  را  فرزندانـش  و  زن  و  مـی دارد  دوسـت  را  مؤمـن  »خداونـد 
محبوب تریـن چیـز نـزد خداونـد متعـال، ایـن اسـت کـه ببینـد مـرد بـا زن و فرزندانـش بـر 
سـر یـک سـفره غـذا می خوردنـد. پـس هـرگاه بر آن سـفره گرد هـم آیند، با نظـر رحمت به 

کنـده شـوند، آنـان را می آمـرزد.«1 ایشـان می نگـرد و پیـش از آنکـه از جـای خـود پرا
کم توجهـی و خانم هـای شـاغل به واسـطۀ  گاهـی اوقـات خانم هـای خانـه دار بـر اثـر 
کار، از صبحانه خوردن با همسر و فرزندان غفلت می کنند.  عجله برای حضور در محل 
حتمـاً سـعی کنیـم ایـن وعـدۀ غذایـی را هرچنـد کوتـاه و مختصـر، بـا خانـوادۀ خـود میـل 
گر ویژگی های شـغلی ما و همسـرمان اجازه می دهد، حتماً ناهار را نیز با یکدیگر  کنیم. ا
میـل کـرده، سـعی کنیـم سـر سـفره، تلویزیـون و تلفـن همـراه را کنـار بگذاریـم و صرفـاً بـه 
همدلی با یکدیگر بپردازیم. در پایان روز و وعدۀ شام، معمولًا تمام اعضای خانواده در 
منـزل بـه سـر می برنـد؛ پس قدر این فرصت عالی را برای باهم بـودن بدانیم. در صورتی 
کتفا می کنیـم، ایـن کار را نیز  کـه شـام بسـیار سـبک میـل کـرده یـا بـه خوردن چنـد میـوه ا

در مجـاورت همسـر و فرزنـدان خـود انجام دهیم.

 توجه به آراستگی
خداونـد متعـال زیباسـت و زیبایـی را دوسـت دارد. او مخلوقـات را در نهایـت زیبایـی و 
کـرده اسـت و دوسـت دارد آنـان نیـز ایـن زیبایـی را  به بهتریـن شـکل ممکـن خـود خلـق 
پـاس بدارنـد. در میـان انسـان ها، خداونـد جنـس زن را در زیبایـی، برتـری داده و ایـن 
زیبایـی را موجـب جذابیـت او قـرار داده اسـت. از طرفـی مـردان عمدتـاً بـا چشـم خـود 
عاشـق می شـوند و بـه دیده هـای خـود بسـیار اهمیـت می دهنـد. ظاهـر زیبا بـرای مردان 
بلکـه بـرای تمـام انسـان ها، موجـب خشـنودی و رضایتمنـدی فزون تـر آنـان از زندگـی 
کـه پیامبـر فرمـود: می شـود. به دلیـل همیـن ویژگی هـای شـخصیتی جنـس مـرد اسـت 

1. تنبیه الغافلین، ص3۴3، حدیث ۴۹۸.



[58]

گر زن خود را برای شوهرش آراسته نمی کرد، بی گمان در دل او جا نمی گرفت.«1 »ا
البتـه متقابـاً بـرای رعایـت حس زیباطلبی بانوان، دسـتورهای فراوانی نیـز به مردان 

برای نظافت و آراسـتگی در برابر همسـر صادر شـده اسـت.
کنیـم همیشـه در مقابـل همسـر خـود بـا آراسـتگی ظاهـر حاضـر شـویم و  حتمـاً تـاش 
کـه زیبایـی و آراسـتگی را  کنیـم. اشـتباه برخـی خانم هـا در ایـن اسـت  از ژولیدگـی پرهیـز 
فقـط مخصـوص مهمانی هـا و حضـور در محافـل بـزرگ می داننـد؛ در حالی که همسـران 
آن هـا شایسـته ترین افـراد بـرای مشـاهدۀ زیبایی های ایشـان هسـتند. اختصـاص دادن 
آراسـتگی بـه مهمانی هـا، عـاوه بـر اینکـه منجـر بـه نارضایتـی همسـر از ایشـان می شـود، 
موجـب کاهـش اعتمادبه نفـس خودشـان خواهد شـد و ایـن احسـاس را در آن ها تقویت 
کـه  کـه خـود شایسـتۀ اسـتفاده از لباس هـای زیبـا نیسـتند. البتـه طبیعـی اسـت  می کنـد 
ایـن آراسـتگی در منـزل در زمان هـا و موقعیت هـای مختلـف، متفـاوت اسـت؛ امـا در هـر 
صـورت نبایـد از اصـلِ آن غفلـت ورزیـد. امام کاظـم؟ع؟ بـه نقـل از پدرانـش، از رسـول 

گرامـی  اسـام نقـل می کنـد:
کند؛ همچنان که همسـرش خود  »هریک از شـما باید خود را برای همسـرش آراسـته 

را بـرای او می آراید.«2

 تغافل
یکـی از اصـول اساسـی در ارتباطـات و تعامـات اجتماعـی، اصـل تغافـل اسـت. هرچقـدر 
طـرف مقابـل مـا بـرای انجام بهترین رفتارهـای ممکن تاش کند، باز هـم احتمال دارد 
گر قرار باشـد با  که نامناسـب باشـد یا از نگاه ما، پذیرفته نباشـد. ا کارهایی از او سـر بزند 
کنیم، بدون شـک  کنش نشـان دهیم و اعتراض  مشـاهدۀ هر رفتار خاف میل خود، وا
کـدورت و سـپس نفـرت تبدیـل خواهـد  خیلـی زود عشـق آتشـین روزهـای نخسـتین بـه 
کـه در مواجهـه بـا بسـیاری از خطاهـا چشم پوشـی  شـد. لـذا بایـد خـود را عـادت بدهیـم 
کنیـم. بخشـش و گذشـتن از خطـای دیگـران، بیـش از آنکـه لطف و محبت بـه دیگران 
باشـد، لطف به خود ماسـت؛ زیرا به این وسـیله می توانیم آسـایش خود را تأمین کنیم.
کنـش منفـی  کوچک تریـن نامایمـات وا گـر قـرار باشـد در زندگـی مشـترک در برابـر  ا

1. تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص312.
2. مستدرک الوسائل، ج1۴، ص2۹۶، حدیث 1۶۷۶۸.
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نشـان دهیـم و دعـوا کنیـم، بیـش از هرکـس خـود مـا آزرده خاطـر می شـویم و آرامش مان 
را از دسـت خواهیـم داد. بـه همیـن دلیـل اسـت که مـولای متقیان علـی؟ع؟ می فرماید:

»هرکه از بسیاری از امور تغافل و چشم پوشی نکند، زندگی اش تیره می شود.«1 
کوچکـی از طـرف مقابـل خـود، خـواه همسـر یـا  عـاوه بـر ایـن، هنگامـی  کـه خطـای 
فرزنـد، مشـاهده می کنیـم، در صـورت ابـراز مسـتقیم، آن ها بـرای دفاع از خـود مجبور به 
گر صبر کـرده، از خطای  توجیـه رفتـار غلـط یـا حتـی دفاع از کار زشـت خود می شـوند. اما ا
کرده ایم و می توانیم  کنیم، حرمت خود و همسـر و فرزندمان را حفظ  آنان چشم پوشـی 

به دنبـال تدبیـر و چـاره بـرای اصـاح آنان باشـیم.
لازم اسـت یـادآوری شـود اصـل تغافـل در صـورت بـروز خطـای عمـدی اسـت. پـس 
گـر متوجـه شـدیم همسـر یـا فرزندمـان به صـورت ناخواسـته خطایی کرده اسـت، بسـیار  ا

کـه اصـاً بـه آن توجـه نکنیـم و پـیِ آن را نگیریـم. طبیعـی اسـت 

 رضایت و خرسندی
ح  تمـام نکاتـی کـه در ایـن کتـاب از آیه هـای قـرآن  و فرمایش هـای چهارده معصـوم مطـر
شـد، تنهـا یـک هـدف داشـت و آن اصـاح روابـط خانوادگـی بـود تـا طبـق وعـدۀ الهـی، 
که در صورت رعایت  تشـکیل خانواده منجر به کسـب آرامش شـود. واقعیت این اسـت 
تمام نکات قبل، باز هم ممکن اسـت مشـکاتی در زندگی مشـترک وجود داشـته باشـد 
کـه منجـر بـه ناراحتـی مـا شـود. گاهـی اوقـات خطاهایـی کوچـک از شـیرینی زندگـی کـم 
گـوار و رویدادهـای تلـخ باعـث می شـود لـذت زندگـی برایمان کم  می کنـد؛ گاه اتفاقـات نا
کامـی  و سـرخوردگی بـه مـا  گاه بـا مقایسـۀ زندگـی خـود بـا دیگـران، احسـاس نا شـود یـا 

دسـت دهد.
گـر ما تمام  یکـی از سـؤالات پُرتکـرار خانم هـا پـس از مطالعـۀ ایـن مطالب این اسـت: »ا
کردیـم، امـا همسـرمان بـدون تغییـر بـود و همـان رفتارهـای  نـکات ذکرشـده را رعایـت 
گفـت اولًا شـک نکنیـم تغییـر در  کـرد، چـه بایـد بکنیـم؟« در جـواب بایـد  قبـل را تکـرار 
گهانـی را  مـا منجـر بـه اصـاح طـرف مقابـل نیـز خواهـد شـد. البتـه نبایـد توقـع تغییـر نا
گـر هیچ وقـت بـرای غذاخـوردن با یکدیگـر اهمیت قائـل نبوده ایم  داشـته باشـیم. مثـاً ا
و ایـن رفتـار تبدیـل بـه یـک عـادت در خانـواده شـده اسـت، نباید توقع داشـته باشـیم در 

1. غرر الحکم، حدیث ۹1۴۹.
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کردیم، همسـرمان نیز با  که برای حضور مشـترک بر سـر سـفره برنامه ریزی  اولین روزی 
نهایـت اشـتیاق از ایـن موضـوع اسـتقبال کنـد. ایـن، قانـون طبیعـت اسـت: ویران کردن 
بسـیار آسـان اسـت؛ امـا سـاختن و آبادکـردن زمان بـر اسـت و بـه صبـر و حوصله نیـاز دارد. 
کـه ان شـاءالله به فضـل الهـی، زندگی مـان روزبـه روز زیباتـر و شـادمان تر  کنیـم  پـس صبـر 

خواهد شـد.
ثانیـاً همـۀ مـا در زندگـی بایـد به دنبـال اصـاح خویشـتن باشـیم. قـرار نیسـت بـا ایجـاد 
کوچک تریـن تغییـر در خـود، از طـرف مقابـل نیز متوقع شـویم و منتظر باشـیم او نیز خود 

را متحـول کنـد. در ایـن صـورت، اوضـاع مـا از حالـت قبـل نیـز بدتر خواهد شـد.
نکتـۀ سـوم ایـن اسـت کـه به سـبب وجـود محدودیت هـای طبیعـی، هیچ وقـت تمـام 
دنیـا بـه کام مـا نخواهـد بـود؛ لـذا بایـد تمریـن کنیـم در همیـن وضعیـت موجـود، آرامش 
داشـته باشـیم و از زندگـی خـود لـذت ببریـم. بـه یـاد داشـته باشـیم راز موفقیـت واقعـی 
کـه بـا وجـود تـاش بـرای دسـتیابی بـه وضعیـت مطلـوب، از  و آرامـش پایـدار ایـن اسـت 
کر نعمت هـای خداونـدی باشـیم. بـه همیـن دلیل اسـت  وضـع موجـود راضـی بـوده، شـا

کـه امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ فرمـود:
کـرده اسـت،  کـه بـه آنچـه خداونـد قسـمت او  کسـی اسـت  »گواراتریـن زندگـی از آنِ 

باشـد.«1 راضـی 
کـه  نتیجـۀ ایـن راضـی بـودن بـه نعمـت هـای الهـی، رسـیدن بـه حیـات طیبـه اسـت 

خداونـد وعـدۀ آن را بـه مؤمنـان داده اسـت:
هُـمْ  لَنَجْزِیَنَّ بَـةً وَ  هُ حَیَاةً طَیِّ فَلَنُحْیِیَنَّ مُؤْمِـنٌ  هُـوَ  وَ  نثَـی 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَکَـرٍ  ـن  مِّ عَمِـلَ صَالِحًـا  )مَـنْ 

یَعْمَلُـونَ(2 کَانُـوا  مَـا  حْسَـنِ 
َ
بِأ جْرَهُـم 

َ
أ

کـه مؤمـن اسـت، خـواه مـرد باشـد یـا زن،  )هرکـس کار شایسـته ای انجـام دهـد در حالـی 
کـه انجـام  ک زنـده می داریـم و پـاداش آن هـا را بـه بهتریـن اعمالـی  او را بـه حیاتـی پـا

داد.( خواهیـم  می دادنـد، 

1. غرر الحکم، حدیث ۸۰11.
2. نحل، ۹۷.
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در ابتـدای کتـاب یکـی از کارکردهـا و اهـداف ازدواج را تربیـت فرزنـدان صالـح و شایسـته 
گاه در فضای جامعه با افرادی مواجه می شـویم  که از وظیفۀ  کردیم. متأسـفانه  معرفی 
کـرده، تصـور می کننـد  مهـم فرزنـد آوری به بهانـۀ فعالیت هـای اجتماعـی خـود غفلـت 
کارهـای روزمـرۀ علمـی، اقتصـادی یـا فرهنگـیِ آنـان ارزشـی فراتـر از تربیـت فرزنـد دارد. 
گاهـی اوقـات برخـی از بانـوان  نگاهـی مشـابه بـا ایـن در صـدر اسـام هـم بـوده اسـت و 
مـردان  بـه  جهـاد  ماننـد  بـزرگ  پـاداش   بـا  مسـئولیت هایی  چـون  می کردنـد  احسـاس 
محـول شـده اسـت، آنـان بهـره ای از فضایـل ندارنـد. یکـی از همسـران پیامبـر بـه پیامبر 
کرده انـد. پـس چه چیـزی بـرای زنـان باقـی  گفـت: »همـۀ خوبی هـا را مـردان از آنِ خـود 

می مانـد؟« پیامبـر در جـواب فرمـود:
»هرگاه زن باردار شـود، به منزلۀ روزه دار شـب زنده داری اسـت که با جان و مال خود، 
در راه خـدا جهـاد می کنـد. پـس چـون وضـع حمـل کنـد، برایـش چنـان مزدی هسـت که 
در تصـور تـو نمی گنجـد. هـرگاه کودکش را شـیر دهـد، در برابر هر مکیدنـی، ثوابی معادل 
آزادکـردن یـک بنـده از فرزنـدان اسـماعیل برایـش وجـود دارد. وقتی از شـیردادن فراغت 
کـه آمرزیـده  کـن  یابـد، فرشـته ای بـر پهلـوی او می زنـد و می گویـد: زندگـی را از نـو آغـاز 



[65]

کاری ارزشـمندتر از تربیـت فرزنـد  کـه  شـدی.«1 پـس بـه هیـچ عنـوان احسـاس نکنیـم 
کـه  کسـانی اسـت  کیدهـا بـرای  یـا اولویتـی بالاتـر از فرزنـد آوری وجـود دارد. البتـه ایـن تأ
گـر بـه هـر  کوتاهـی می کننـد. امـا ا توانایـی فرزنـد آوری دارنـد و در انجـام وظیفـۀ خـود 
دلیلـی، خداونـد متعـال صـاح زوجـی را در نداشـتن فرزنـد بدانـد، بدون شـک رضایت به 

خواسـت الهـی، فضیلتـی وصف ناپذیـر خواهـد داشـت.

آثار و نتایج تولد و تربیت فرزند
 خشنودی خداوند و گسترش توحید

خداونـد متعـال، رحمـان و رحیـم اسـت. او در نهایـت رحمـت و محبـت به بندگان اسـت 
و از هیـچ خیـر و فضلـی بـرای آنـان دریـغ نـدارد. امـا چـون انسـان موجودی مختار اسـت، 
کنـد. بـه همیـن دلیـل  کـه خـود، راه صحیـح را انتخـاب  ارزشـمندی او هنگامـی  اسـت 
خداونـد متعـال راه صحیـح را به واسـطۀ پیامبـران بـه انسـان نشـان داده اسـت تـا آنـان 
خودشـان راه صحیـح و صـواب را انتخـاب کننـد. ذات بی همتـای او، دوسـت دارد تمـام 
کـه  اهـل زمیـن هدایـت را برگزیننـد و بـه رسـتگاری دسـت یابنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
تولـد فرزنـد از خانـواده ای باایمـان، موجبـات خرسـندی خداونـد متعـال را فراهم خواهد 

آورد. پیامبـر گرامـی اسـام حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ فرمـود:
»نبایـد چیـزی شـخص باایمـان را از تشـکیل خانـواده بـاز دارد. امیـد مـی رود خداونـد 

گران بهـا سـازد.«2 کـه زمیـن را بـا لا الـه الا الله  کنـد  فرزنـدی روزی او 

 جلب رحمت الهی به والدین
خداونـد متعـال به دلیـل وظیفـه ای کـه بـر دوش زن و مـرد بـرای تربیت فرزند نهاده اسـت، 
پاداش هـای فراوانـی بـرای آنـان در نظر گرفته اسـت. خداوند متعال دوسـت  دارد فرزندانی 
شایسته در خانواده تربیت شوند و با توجه به اینکه تربیت شایسته، بدون محبت و تکریم 
شـخصیت فرزند امکان پذیر نیسـت، پاداش های فراوانی صرفاً به جهت محبت ورزی به 

فرزنـدان بـه والدیـن می دهـد. امام صادق؟ع؟ ایـن وعده را به ما داده اسـت:
»همانا خداوند به بنده به دلیل محبت زیاد او به فرزندش، رحم می کند.«3

1. امالی صدوق، ص۴۹۶، حدیث ۶۷۸؛ امالی طوسی، ص۶1۸، حدیث 12۷3.
کافی، ج۶، ص۵، حدیث ۵. 2. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص۴۸2؛ 

کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۵. 3. کتاب من لا یحضره فقیه، ج3، حدیث ۴۶۹۵؛ 
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 آمرزش طلبی
کارنامـۀ اعمـال او بسـته می شـود و دیگـر  کـه عمـر انسـان بـه پایـان می رسـد،  هنگامـی  
اعمـال  حالـت،  ایـن  در  داشـت.  نخواهـد  وجـود  او  بـرای  زادوتوشـه  کسـب  امـکان 
کـه آن تأثیـر مثبـت باقـی  کـه آثـار مثبتـی در جامعـه داشـته اسـت، تـا زمانـی   شایسـته ای 

کـرد. باشـد، بـرای او موجبـات جلـب رحمـت الهـی را فراهـم خواهـد 
یکـی دیگـر از راه هـای مهـم بهره منـدی انسـان پـس از مـرگ، تربیـت فرزنـدان صالـح 
و شایسـته اسـت؛ زیـرا آنـان بـا عملکـرد مثبت خـود می تواننـد موجبات دریافت پیوسـتۀ 

رحمـت الهـی را فراهـم آورنـد. لـذا امام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:
»میراث خداوند از بندۀ مؤمن، فرزند صالحی است که برای او آمرزش طلبد.«1

والدیـن  معنـوی  و  مـادی  روزی  فراوانـیِ  اسـباب  خانـواده،  در  فرزنـد  حضـور  پـس 
فرزنـدان  دارد.  به دنبـال  نیـز  دیگـری  مثبـت  نتایـج  و  آثـار  فرزنـدان،  تولـد  می شـود. 
می تواننـد یـار و یـاور والدیـن در پیـری باشـند و نیـاز بـه صحبت کـردن و محبت دیـدن را 
کـودکان  کننـد. ضمنـاً پـاداش فراوانـی نیـز بـرای تحمـل سـختی ها و آزار  در آنـان تأمیـن 
کارنامـۀ اعمـال آنـان ثبـت می شـود. پـس بـه هیـچ عنـوان بـدون دلیـل از مسـئولیت  در 
فرزنـد آوری فـرار نکنیـم؛ بلکـه بـه اسـتقبال این هدیۀ الهـی و نعمت ارزشـمند خداوندی 

فرمـود: امام صـادق؟ع؟  کـه  برویـم 
»پسـرها نعمت انـد و دختـران نیکـی. خداونـد از نعمت هـا سـؤال می کنـد و بـه نیکی هـا 

می دهـد.«2 پـاداش 

جایگاه و منزلت مادر
بـر عهـدۀ زن و مـرد قـرار داده اسـت،  کـه  خداونـد متعـال در برابـر تکلیـف فرزنـد آوری 
فضیلت هـای فراوانـی را نیـز بـرای آنـان قـرار داده اسـت و حقـوق فراوانـی را بـرای آنان در 
گرفتـه اسـت. در ایـن میـان، جایـگاه و فضیلـت مـادر بسـیار پُررنـگ اسـت و هـم در  نظـر 
آیـات قـرآن  و هـم در روایـات معصومـان؟عهم؟، بـه ایـن جایـگاه رفیـع توجـه ویژه ای شـده 
کند،  که از ایشـان پرسـید به چه کسـی نیکی  که پیامبر در پاسـخ جوانی  اسـت؛ تا جایی 
فرمـود: »بـه مـادرت.« او بـرای بـار دوم و سـوم همیـن سـؤال را پرسـید و پیامبـر بـاز هـم 

1. مکارم الاخاق، ج1، ص۴۷1، حدیث 1۶1۰.
کافی، ج۶، ص۷، حدیث 12.  .2
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کـن.« سـپس در پاسـخِ پرسـش بـرای مرتبـۀ چهـارم، فرمـود:  فرمـود: »بـه مـادرت نیکـی 
»بـه پـدرت نیکـی کـن.«1

فرزنـد  تربیـت  و  تولـد  مسـیر  در  مـادران  کـه  سـختی هایی  به جهـت  متعـال  خداونـد 
رسـول  کـه  جایـی  تـا  اسـت؛  داده  قـرار  آنـان  بـرای  فزون تـر  پاداشـی  می کننـد،  تحمـل 

می فرمایـد: خـدا؟ص؟ 
»بهشت زیر قدم های مادران است.«2

حقیقتـاً بسـیار شـیرین اسـت کـه آدمـی احسـاس کنـد خداونـد متعـال به عمـل او نگاه 
گرامـی  مـی دارد. معمـولًا انسـان ها دوسـت می دارنـد دیگـران  مثبـت می انـدازد و آن را 
متوجـه خدمـات آنـان باشـند و متناسـب بـا سخت ترشـدن وظایـف، توجـه بیشـتری بـه 
آنـان بکننـد. حـال بسـیار دل نشـین اسـت کـه خالق هسـتی و مالـک و مربـی مخلوقات، 
ایـن نـگاه تـوأم بـا قدردانـی را بـه زحمـات او داشـته باشـد. خداونـد رحیم، انسـان ها را به 

رعایـت حقـوق والدیـن توصیـه کـرده اسـت:
نِ اشْـکُرْ لِی 

َ
ـهُ وَهْنًـا عَلَـی وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أ مُّ

ُ
نسَـانَ بِوَالِدَیْـهِ حَمَلَتْـهُ أ ِ

ْ
یْنَـا ال )وَ وَصَّ

وَ لِوَالِدَیْـکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ(3
کردیـم. مـادرش او را بـا ناتوانـی روی  )و مـا بـه انسـان دربـارۀ پـدر و مـادرش سـفارش 
کرد. ]به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه ای را متحمل می شد.[  ناتوانی حمل 
کـه بـرای  کـردم[  و دوران شـیرخوارگی او در دو سـال پایـان می یابـد. ]آری، بـه او توصیـه 
مـن و بـرای پـدر و مـادرت شـکر بـه جـا آور کـه بازگشـت ]همـۀ شـما[ به سـوی مـن اسـت.(
در ایـن آیـه، ابتـدا بـه نیکـی بـه والدیـن و سـپس بـه دوران بـارداری مـادر اشـاره شـده 
که زحمات مادر  کند و به او تذکر دهد  اسـت تا وجدان اخاقی انسـان را تحریک و بیدار 
کرده و از شـیرۀ جانش  که مادر او را حمل  را فراموش نکند و همواره به یاد داشـته باشـد 
کـرده اسـت. در واقـع  ک را بـر خـود حـرام  بـه او خورانـده و بـرای آسـایش او، خواب وخـورا
گانه یاد  به دلیـل اینکـه حـق مـادر بـر فرزنـد بیشـتر بوده اسـت، خداونـد از مقـام مـادر جدا

کـرده و جایـگاه او را به صـورت ویـژه تقدیر کرده اسـت.۴
ایـن جایـگاه رفیـع و منزلـت عالـی مـادران در هیـچ شـغل و جایـگاه علمـی  و اقتصـادی 

کافی، ج2، ص1۵۹. 1. اصول 
2. مشکاة الانوار، ص۴۰۶.

3. لقمان، 1۴.
4. نک: تفسیر نور، ج۹، ص2۴۹.
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و فرهنگـی قابل دسـتیابی نیسـت. پـس تمـام تـاش خـود را بـرای پاسداشـت ایـن مقـام 
رفیـع صـرف کـرده، بـرای تربیـت فرزنـدان صالـح و شایسـته برنامه ریـزی کنیـم.

زمان مناسب برای تربیت
کنیم.  کار را مشـخص  کاری، باید ابتدا زمان مناسـب برای آن  برای انجام شایسـتۀ هر 
کاشـت بذر مناسـب اسـت؛ در چه فواصل زمانی باید  کشـاورز باید بداند چه زمانی برای 
بـه آبیـاری زمیـن بپـردازد؛ در چـه زمانـی بایـد آفـات زمیـن را از بین ببـرد و از همه مهم تر، 

باید با زمان مناسـب برداشـت محصول به خوبی آشـنا باشـد.
کـه بـا زمـان  مـا نیـز بـرای تربیـت انسـانی بـا شـخصیت سـالم، نیازمنـد آن هسـتیم 
مناسـب بـرای تربیت کـردن آشـنا باشـیم. بایـد بدانیـم در چـه وقت نصحیـت کنیم، چه 
کنیـم و محـروم سـازیم. خـدای  کنیـم و چـه زمانـی فرزنـد خـود را تنبیـه  هنـگام تشـویق 
کافـی بـرای چگونگـی  کیدهـای فراوانـی بـه مسـئلۀ فرزنـد دارد، تعالیـم  کـه تأ متعـال 
کـرم؟ص؟ در کامی  کوتاه  تربیـت و زمـان مناسـب آن را مشـخص کـرده اسـت؛ لذا پیامبر ا

و بسـیار راهگشـا می فرمایـد:
گـر در  ا آقاسـت، هفـت سـال خدمتـکار و هفـت سـال وزیـر اسـت.  »فرزنـد هفـت سـال 
کار  کـه خـب؛ وگرنـه بـه پهلویـش بـزن ]تـا دنبـال  21سـالگی از تربیـت او راضـی بـودی 

معـذوری.«1 نـزد خداونـد  کـه  بـرود[  خـودش 
گـر سـه اسـتراتژی  کـه ا کـرم؟صل؟ مشـخص می کنـد  در ایـن فرمایـش زیبـا، پیامبـر ا
تربیتی در این سـه مرحلۀ اساسـی رشـد، به خوبی اجرا شـود، فرزند به صاح و شایستگی 
گـر ایـن سـه اسـتراتژی به درسـتی اجـرا شـود و پـس از آن، شـاهد  دسـت خواهـد یافـت و ا
رفتارهـای ناهنجـار فرزنـد خـود باشـیم، مـا وظیفـۀ تربیـت خود را انجـام داده ایـم و دیگر 

بازخواسـت نخواهیم شـد.
تعلیم یافتـۀ مکتـب نبـوی، امیرمؤمنـان علـی؟ع؟، در کامی  مشـابه، این سـه مرحله 

ح کرده اسـت: را بـا بیانـی دیگـر مطر
»فرزندت هفت سـال دسـته گل تو و هفت سـال خدمتکار توسـت. پس یا دشـمن توست 

یا دوسـت تو.«2

1. مکارم الاخاق، ج1، ص۴۷۸، حدیث 1۶۴۹.
ح نهج الباغه، ج2۰، ص3۴3، حدیث ۹3۷. 2. ابن ابی الحدید، شر
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کودک، توجه کردن و جدی گرفتن  یکی از نکات مهم تربیتی برای تکریم شخصیت 
احساسـات او در هفـت سـال آغازیـن زندگـی اسـت؛ لـذا پیامبـر هفـت سـال اول را دورۀ 
سـیادت فرزنـد و طبیعتـاً فرمان بـرداری و اطاعـت والدیـن از او دانسـته اسـت. در ایـن 
دوران، والدیـن بایـد تمـام خواسـته های فرزنـد را در صورتی که به او آسـیبی نرسـاند و در 
تـوان آن هـا نیـز  باشـد، تأمیـن کننـد. نتیجـۀ ایـن هفـت سـال، فرماندهـی کـودک و رشـد 
گرفتن فرمان بری اسـت. لذا در دورۀ دوم تربیت، او فرمان بر  مناسـب شـخصیت او و فرا
مطلـق و بامحبـت در برابـر والدیـن خواهـد بـود. ایـن بندگـیِ فرزنـد در برابـر پـدر و مـادر، 
نتیجـۀ اعتمـاد عمیقـی اسـت کـه او به والدین خود در هفت سـال اول پیدا کرده اسـت. 
کـودک اسـت، اجـرای  بـا توجـه بـه اینکـه دوران هفـت سـال دوم، ایـام تعلیم وتربیـت 

صحیـح مرحلـۀ اولیـه بسـیار مهم اسـت.
گرفتـه اسـت، در دورۀ سـوم تربیتـی،  کـه اصـول اولیـۀ تربیـت را فـرا  حـال فرزندمـان 
شایسـتگی وزارت و معاونـت مـا را در خانـواده پیـدا کـرده اسـت و در نقـش مشـاور و امیـن 
مـا ظاهـر خواهـد شـد. در ایـن مرحلـه کـه مقـارن دوران جوانـی فرزنـد اسـت، امرونهـی به 
هیـچ عنـوان منجـر بـه اصـاح او نخواهد شـد؛ بلکه باید بـا مشـورت گرفتن از او، عاوه بر 
گرامـی داریـم تـا بـا شـخصیتی سـالم و هنجـار  آمـوزش غیرمسـتقیم، شـخصیت او را نیـز 
وارد جامعـه شـود. در پایـان ایـن دوره اسـت کـه کـودک دلبند ما، به بلـوغ فکری و عقلی 
گروهـی را بـر  رسـیده اسـت و شایسـته اسـت خـود، خانـواده تشـکیل دهـد و سرپرسـتی 
عهـده بگیـرد. اعـداد سـه گانۀ هفـت، سـه مرحلـۀ اساسـی تربیـت را مشـخص می کننـد و 
کودکان مختلف، متناسـب با میزان رشـد فکری و جسـمی  آن ها، چند  ممکن اسـت در 
ماه و چند سـالی جابه جا شـوند. برای مثال، از امام باقر؟ع؟ روایت اسـت که ما کودکان 
خود را از پنج سـالگی امر به نماز می کنیم؛ ولی شـما کودکانتان را از هفت سـالگی به نماز 

کنیـد.1 امـر 
بـرای تربیـت صحیـح فرزنـدان خـود، حتمـاً توصیه های پیامبر را در هـر مرحله در نظر 
بگیریـم و از تعلیـم زودهنـگام فرزنـدان خـودداری کنیم و اجازه دهیم در سـال های اول 
حیـات، بـا بـازی و بازیگوشـی، خاقیـت خـود را پـرورش دهـد و آمادگی کامل بـرای دورۀ 

مهـم و سرنوشت سـاز تربیتـی را پیدا کنند.

کافی، ج3، ص۴۰۹، حدیث 1.  .1
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جایگاه مادر در تربیت اسلامی
 جایگاه محبت و عشـق ورزی در تربیت اسـامی، جایگاهی انکارناپذیر اسـت و ماطفت 
در برخوردها و اخاق شایسـته، از ارکان اصلی تربیت هسـتند. در بررسـی تاریخی دوران 
کافـران پـس از مشـاهدۀ رأفـت و شـفقت  ابتدایـی اسـام، مشـاهده می کنیـم بسـیاری از 
گرامـی  اسـام و برخـورد بـا اخـاق عظیـم نبـوی، بـه اسـام عاقه منـد شـدند و  پیامبـر 
بـه موحـدان پیوسـتند. خداونـد متعـال راز موفقیـت پیامبـر در تبلیـغ دیـن و سـوق دادن 

کـرده اسـت: مردمـان به سـوی اسـام را نرم خویـی پیامبـر معرفـی 
وا مِنْ حَوْلِکَ(1

ُ
نفَضّ

َ
ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لا

ً
کُنتَ فَظّ نَ الِله لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ  )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

گـر خشـن و  )به]برکـت[ رحمـت الهـی، در برابـر آنـان )مـردم( نـرم و مهربـان شـدی و ا
کنـده می شـدند.( سـنگ دل بـودی، از اطـراف تـو پرا

لذا نقش مادران در تربیت فرزندان، به دلیل بهره مندی از عاطفۀ فزون تر، انکارنشدنی 
اسـت. ایـن از جلوه هـای زیبـای حکمـت الهی اسـت که احساسـات و عواطـف را در جنس 
زن بیشـتر کرده و بهرۀ آنان را از محبت بیشـتر قرار داده اسـت تا بتوانند مسـئولیت بسـیار 
ارزشمند تربیت نسل آینده را به بهترین شکل بر عهده بگیرند. رهبر معظم انقاب دربارۀ 
جایـگاه رفیـع مـادران می فرمایـد: »فرزنـدآوری یکـی از مهم تریـن مجاهدت هـای زنـان و 
کـه زحماتـش را  وظایـف زنـان اسـت؛ چـون فرزندآوری در حقیقـت هنـر زن اسـت. اوسـت 
تحمـل می کنـد، اوسـت کـه رنج هایـش را می بـرد، اوسـت کـه خـدای متعـال، ابزار پـرورش 
فرزنـد را بـه او داده اسـت. خـدای متعـال ابـزار پـرورش فرزنـد را بـه مردهـا نداده، در اختیـار 
بانـوان قـرار داده؛ صبـرش را بـه آن هـا داده، عاطفـه اش را بـه آن هـا داده، احساسـاتش را 
گر  بـه آن هـا داده، اندام هـای جسـمانی اش را بـه آن ها داده. در واقع این هنر زن هاسـت. ا
چنانچـه مـا این هـا را در جامعـه به دسـت فراموشـی نسـپریم، آن وقت پیشـرفت خواهیم 
کـرد.«2 البتـه بایـد بـه جایگاه مـردان به عنوان تکیه گاه خانواده نیز اشـاره کرد و متذکر شـد 
که برای تربیت شایسته، همراهی و همیاری والدین با یکدیگر منجر به تربیت فرزندانی 
با شخصیت سالم می شود. حال با این توضیحات، به چند راهکار تربیت اسامی  اشاره 
خواهیـم کـرد کـه مـادران شایسـتۀ ایـن مـرز و بـوم، کـودکان خـود را به واسـطۀ ایـن اصـول 

به شایسـتگی تربیت کنند.

1. آل عمران، 1۵۹.
2. بیانات رهبر معظم انقاب در سالروز میاد حضرت زهرا؟سها؟، 11اردیبهشت13۹2.
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راهکارهای تربیت اسلامی
 احترام

نیـاز تمامـی  نیـز تذکـر داده شـد، احتـرام  ارتبـاط زن و شـوهر  کـه در حـوزۀ  همـان طـور 
 انسـان ها در هر سـنی اسـت؛ اما باید توجه داشـته باشـیم این احترام در دو مقطع سـنی 
بسـیار مهم تـر و حیاتی تـر اسـت: یکـی در دوران کودکـی و یکـی در کهن سـالی. در ابتدای 
کـودکان نیازمنـد دریافـت احتـرام هسـتند تـا به وسـیلۀ آن، شـخصیت خـود را  زندگـی، 
کـه پیامبـر  بسـازند و بـا شـخصیتی سـالم پـا بـه اجتمـاع بگذارنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
رحمـت حضـرت محمـد؟ص؟ احتـرام بـه کـودک و تربیـت شایسـته را بـه یکدیگـر گـره زده 

است:
»کودکانتان را گرامی  بدارید و آنان را خوب تربیت کنید.«1

کـه حفـظ احتـرام متقابـل بیـن پـدر و مـادر نیـز  همیـن جـا لازم اسـت تذکـر داده شـود 
تأثیـر شـگرفی بـر تربیـت فرزنـدان خواهـد داشـت؛ زیـرا فرزنـدان تـا زمانـی  کـه بـروز عملـی 
توصیه هـای اخاقـی مـا را در خـود مـا مشـاهده نکننـد، نمی توانند به خوب بودن سـخن 
گـر ببیننـد بـا شـوهر خـود بـدون رعایـت احتـرام صحبـت می کنیـم،  کننـد. ا مـا اعتمـاد 
کـه رعایـت احتـرام بزرگ تـر ضـرورت چندانـی نـدارد. پـس آنـان نیـز  متوجـه خواهنـد شـد 

کـرد. احتـرام مـا را حفـظ نخواهنـد 
گـر  گیـر باشـد؛ یعنـی ا همچنیـن رعایـت عملـی احتـرام توسـط مـا بایـد به صـورت فرا
فرزندمان مشـاهده کند احترام گذاشـتن ما به صورت گزینشـی بوده، همیشـگی نیسـت، 
دچار دوگانگی شخصیت می شود و نمی تواند دلیل رفتارهای ما را متوجه شود. در این 
صـورت، به جـای یـاددادن احتـرام، دورویی و فرصت طلبی را بـه فرزندمان آموخته ایم.

 محبت و نوازش و بوسیدن
در الگـوی تربیـت اسـامی، محبـت به عنـوان یکـی از اصـول اساسـی، معرفـی شـده و از 
گاه مشـاهده  کوتاهـی در مهـرورزی و همچنیـن افـراط در محبـت نیـز نهـی شـده اسـت. 
می شـود برخـی مـادران محبـت بسـیار زیـادی بـه فرزنـدان خـود دارنـد؛ اما ایـن محبت را 
در قلـب خـود مخفـی نـگاه می دارنـد و از اظهـار آن اجتنـاب می کننـد. آن هـا فکـر می کنند 
تأمیـن نیازهـای فرزنـد و ازخودگذشـتگی برای حفظ آسـایش و راحتـی او، محبت آنان را 

1. حکمت نامۀ کودک، ص1۷2.
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گفتـن و نمایـش دادن محبـت ضرورتـی نـدارد. ایـن فکـر از اسـاس غلـط  ثابـت می کنـد و 
اسـت. فرزنـدان نیازمنـد مشـاهدۀ عینـی محبـت قلبـی مـادران و پـدران خـود هسـتند. 
آن هـا بایـد ایـن محبـت را در عمـل ببیننـد و بـا مشـاهدۀ آن، طعـم شـیرین آرامـش را 
کید فراوانی بر نوازش و بوسـیدن  که در تعالیم اسـام تأ بچشـند. به همین دلیل اسـت 

فرزنـدان شـده اسـت. پیامبـر رحمـت؟صل؟ می فرمایـد:
»مؤمـن، دوسـت خداسـت و فرزنـد او هدیـۀ خداسـت. پـس هرکس که خداوند در اسـام 

کـرد، باید او را زیاد ببوسـد.«1 بـه او فرزنـدی عطـا 
فرمـودۀ  طبـق  کـه  اسـت  ایـن  در  فرزنـدان  بـه  محبـت ورزی  در  تأمـل  درخـور  نکتـۀ 
امام صادق؟ع؟، بوسـیدن فرزند به عنوان یکی از ابزارهای عملی ابراز و اثبات محبت، 
آن چنـان اهمیتـی دارد کـه والدیـن در صـورت کوتاهـی، مسـتوجب عـذاب الهی خواهند 
کودکـی را نبوسـیده ام. وقـت بازگشـت،  گفـت هرگـز  شـد. مـردی خدمـت پیامبـر رسـید و 

پیامبـر خـدا؟صل؟ فرمـود:
»این مرد در نزد من از دوزخیان است.«2

پـس حتمـاً محبـت خـود را بـه فرزندانمـان ابراز کنیم و مهـرورزی را بـه آنان تعلیم دهیم 
تـا در زندگـی آینـدۀ خـود آرامش بیشـتری را تجربه کنند.3

 قاطعیت و سازش نکردن
بـا وجـود نکاتـی کـه در خصـوص ابراز محبت به فرزندان گفته شـد، باید توجه کنیم که 
یکـی از اهـداف محبـت، تربیت شایسـتۀ فرزندان اسـت. پس هـرگاه این محبت، منجر 
کاری خـود یـا فرزندانمـان شـود، نه تنهـا مطلـوب نیسـت، بلکـه از ناپسـندترین  بـه خطـا
رفتارهاسـت. دوست داشـتن خانـواده و محبـت بـه آنـان قلمـرو خاصـی دارد؛ به گونـه ای 
کـه نبایـد بـه هیـچ شـکل ممکـن منجـر بـه تـرک اطاعـت پـروردگار و نافرمانـی از خـدای 

متعـال شـود. پیامبـر در توصیـه ای بـه ابن مسـعود فرمود:
و  نَهـی  وا  را  خـدا  اطاعـت  کـه  شـود  باعـث  خانـواده ات،  بـرای  دلسـوزی  »مبـادا 

گیـری!«۴ پیـش  در  را  نافرمانـی اش 

1. تنبیه الغافلین، ص3۴3، حدیث ۴۹۷.
کافی، ج۶، ص۵۰، حدیث ۷؛ تهذیب الاحکام، ج۸، ص113، حدیث 3۹1.  .2

3. دلیــل برخــی از مهرورزی  نکردن هــا در محیــط خانــواده بیــن شــوهر و همســر، یادنگرفتــن ابــراز محبــت در محیــط 
کودکــی اســت. خانــواده در دوران 

4. مکارم الاخاق، ج2، ص3۴۹، حدیث 2۶۶۰.



[73]

البتـه بـدون شـک اصـل اساسـی در رابطـۀ مـادر و فرزنـد، محبـت و نرمـش اسـت؛ امـا 
بایـد مراقـب بـود ایـن محبـت مانـع از تربیـت شایسـتۀ فرزنـدان نشـود. متأسـفانه در نظر 
کـه بایـد یـاد بگیریـم در  بسـیاری از افـراد، قاطعیـت در تقابـل بـا محبـت اسـت؛ در حالـی 
گفته ایـم: »به علـت  گـر بـه فرزنـد خـود  نهایـتِ محبـت، قاطـع نیـز باشـیم. بـرای مثـال ا
کوتـاه  مریضـی، حـق خـوردن شـکات را نـدارد«، بـه هیـچ عنـوان نبایـد از تصمیـم خـود 
کـه شـکات  بیاییـم. در ایـن حالـت، در اوج مهربانـی و بـا خنـده، بـه او تذکـر می دهیـم 
نیـاز  صـورت  در  حتـی  بزنـد.  دسـت  شـکات ها  بـه  نمی توانـد  و  نیسـت  خـوب  برایـش 
کنیم؛ اما حرف خود را نباید عوض  می توانیم پاداش های جانشـین نیز برای او تعیین 
کنیـم. بـه یـاد داشـته باشـیم بـرای قاطع بـودن لازم نیسـت اخـم کـرده یـا به کـودک خود 

توجـه نکنیم.
در صـورت رعایت نکـردن اصـل قاطعیـت در تربیت، فرزندانی لـوس، ضعیف النفس، 
کـرد. اینـان در برابـر سـختی ها و مشـکل ها، مقـاوم  وابسـته و پُرتوقـع تربیـت خواهیـم 
و صبـور نخواهنـد بـود و در زندگـی خانوادگـی و اجتماعـی آینـدۀ خـود، دچـار مشـکات 

فراوانـی خواهنـد شـد.

 وفای به عهد
در خصـوص اهمیـت وفـاداری بـه عهـد و قـول، در فصـل کلیدهـای طایـی خوشـبختی 
نکاتـی تذکـر داده شـد و نقـش وفـاداری بـه قـول و وعـده بـه فرزنـدان در تربیـت شایسـتۀ 

آنـان بررسـی شـد. در اینجـا فقـط بـه فرمایشـی از امام کاظـم؟ع؟ بسـنده می شـود:
کـه شـما  کـه آنـان بـر ایـن باورنـد  کنیـد؛ چرا کـودکان وعـده دادیـد، بـدان وفـا  »هـرگاه بـه 

می دهیـد.«1 را  روزی شـان 
در واقـع کـودک پیـش از آشناشـدن بـا مفهـوم خـدا، والدیـن را ربّ و صاحب اختیـار خـود 
می داند و برای آنان نقش خداوندی قائل اسـت. لذا حتی تصور عیب ونقص در آنان نیز 
برای او دشـوار اسـت. خلف وعدۀ والدین آثار نامطلوبی در فکر کودک می گذارد و حتی در 
آینـده ممکـن اسـت رابطـۀ او بـا خداونـد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این اسـت معنای کام 

عمیـق امـام کـه وفای به عهد به کودک را ضرورتی تخلف ناپذیر دانسـته اسـت.

1. الکافی، ج۶ ، ص۵۰، حدیث ۸.
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کودک و بازی با او کودکی کردن با   
شـاید واژۀ بـازی بـرای بزرگ سـالان برابـر بـا وقت گذرانـی و غفلـت باشـد؛ امـا بـازی بـرای 
کودک، دوران تعطیلی تکامل نیسـت؛  کودکان بسـتر رشـد و تکامل اسـت. دوران بازی 
بلکـه دوران شـکوفایی اسـتعدادهای او از طریـق بـازی اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کرده انـد.  توصیـه  کـودکان  بـا  بازی کـردن  بـه  طهـارت؟عهم؟  و  عصمـت  اهل بیـت  کـه 

امام صـادق؟ع؟ در توصیـه ای ارزشـمند بـه والدیـن می فرمایـد:
کن و هفت  کند و هفت سـال ]دوم[ او را تربیت  کن تا هفت سـال بازی  »فرزندت را رها 

سـال ]سـوم[ او را با خودت همراه کن.«1
کـه دورۀ امیـری و سـروری او نیـز هسـت، بایـد قریـن بـا بـازی  دورۀ اول تربیـت فرزنـد 
باشد. بازی های مناسب در این سن آمادگی ذهنی لازم را در کودک برای تربیت پذیری 
و آموزش پذیـری بیشـتر در دورۀ دوم تربیـت فراهـم می  سـازد. در روایـات اهل بیت؟عهم؟، 
کودک برای بازی صادر شـده اسـت، بلکه والدین را به  نه تنها دسـتور به اجازه دادن به 
برخـورد کودکانـه بـا فرزنـد و بازی کـردن با او توصیه کرده اند. رسـول گرامی اسـام؟صل؟ 

توصیه فرموده اسـت:
»نزد هرکس کودکی هست، باید با او کودکی کند.«2

کودکـی خـود را به کمـک بـازی اقنـاع نکـرده باشـد، در بزرگ سـالی  کـه دوران  فرزنـدی 
کودکانـه نشـان می دهـد و منجـر بـه آسـیب زدن بـه خـود و خانـواده  از خـود، رفتارهـای 

خواهد شـد.
و  والدیـن  طرفـی  از  و  اسـت  کـودک  حیـات  در  مهمـی  رکـن  بـازی،  آنجایـی  کـه  از 
به خصـوص مـادر، نقـش قهرمانـان زندگـی او را بـازی می کننـد، حضـور و همراهـی آنـان 
در بـازی بـرای کـودک بسـیار اهمیت دارد. به سـبب اهمیـت والدین برای کـودک، بازی 
کـودک و افزایـش عـزت نفـس او می شـود. عـاوه بـر ایـن،  آن هـا بـا او منجـر بـه تکریـم 
بازی کـردن والدیـن بـا کـودک منجـر بـه تحکیـم روابـط و افزایـش صمیمیت رابطـۀ آنان 
می شـود. این صمیمیت کودک و والدین، در مراحل بعدی تربیت، بسـیار راهگشاسـت 

گـروه دوسـتان و فـرار از خانـواده می شـود. گرایـش افراطـی او بـه  و مانـع از 
در سـیرۀ پیامبـر گرامـی  اسـام؟صل؟، عاوه بر توصیه های فراوان بـه بازی با کودک، 

1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص۴۹2، حدیث ۴۷۴3.
2. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص۴۸3، حدیث ۴۷۰۷.
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کـودکان مشـاهده می کنیـم. بـرای نمونـه،  نمونه هـای عملـی زیـادی از بـازی ایشـان بـا 
روزی پیامبـر بـا گروهـی نمـاز می خوانـد و حسـین؟ع؟ کـه خردسـال بـود، در کنـار ایشـان 
قـرار داشـت. هـرگاه پیامبـر خـدا بـه سـجده می رفـت، حسـین می آمـد و بـر دوش ایشـان 
سـوار می شـد و سـپس پاهایـش را تـکان می داد می گفـت: »هی! هی!« وقتـی پیامبر خدا 
سـر بر می داشـت، او را می گرفت و کنار خود می گذاشـت و همین که به سـجده می رفت، 
کار را همچنان ادامه  حسـین به پشـت پیامبر بر می گشـت و می گفت: »هی! هی!« این 
داد تـا اینکـه پیامبـر خـدا نمـازش را تمـام کـرد. در این هنگام فردی یهـودی گفت: »ای 
که ما نمی کنیم.« پیامبر فرمود:  محمد، شـما با فرزندان خود به گونه ای عمل می کنید 
گـر بـه خـدا و پیامبـرش ایمـان می آوردیـد، حتمـاً با کـودکان مهربان می شـدید.«  »بـدان ا
یهـودی گفـت: »مـن بـه خـدا و پیامبـر او ایمـان مـی آورم.« او مسـلمان شـد؛ زیـرا بـا همـۀ 

عظمـت مقـام پیامبر، کرامت ایشـان را مشـاهده کرد.1

1. مناقب ابن شهرآشوب، ج۴، ص۷1؛ بحار الانوار، ج۴3، ص2۹۶، حدیث ۵۷.
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کلام آخر  
بـا تمـام نـکات ذکرشـده دربـارۀ اهمیـت نقش مـادر در تربیـت فرزند، ممکن اسـت برخی 
کننـد وظیفـۀ تربیـت فرزنـد به دلیـل مدیریـت مـرد در خانـواده، به عهـدۀ اوسـت و  تصـور 
از زنـان در صـورت کوتاهـی در تربیـت، سـؤال نخواهـد شـد. بایـد توجـه کنیـم مسـئولیت 
تربیـت فرزنـد به عهـدۀ پـدر و مـادر بـوده و هـر دو در ایـن مسـیر، موظـف بـه رعایت نکات 

اساسـی تربیـت هسـتند. پیامبـر خـدا می فرماید:
»مـرد، سرپرسـت خانـواده اسـت و دربـارۀ آنـان از او سـؤال می شـود. زن نیـز مسـئول 

خانـۀ شـوهر و فرزنـدان اسـت و دربـارۀ آنـان از او سـؤال خواهـد شـد.«1
پـس در انتهـا، از خداونـد متعـال می خواهیـم توفیـق تربیـت فرزندانـی شایسـته را بـه 

همـۀ مـا عنایـت فرمایـد. آمیـن.

1. حکمت نامۀ کودک، ص13۶.
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »مادرانه«

 سؤال ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت کنند.

 به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

کافـی اسـت به ترتیـب، نـام  کار،    ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی 3۰۰۰۸۰2222:بـرای ایـن 

مسـابقه، شـمارۀ گزینه های صحیح سـؤال ها به صورت یك عدد پنج رقمی از چپ به راسـت و نام 
و نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکـی 3۰۰۰۸۰2222 ارسـال کنیـد.

مثال: مادرانه 1۴132 سیدرضا کاظمی 
www.razavi.aqr.ir :مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی  

صندوق هـای  بـه  می توانیـد  را  تکمیل شـده  پاسخنامه:پاسـخنامۀ  در  سـؤال ها  بـه  پاسـخ     
مخصـوص مسـتقر در کیوسـک های راهنمـای زائـر بیندازیـد یـا به صنـدوق پسـتی 3۵1 – ۹1۷3۵ 

کنیـد.  ارسـال 

هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است
کت و تمبر نیست.  و نیازی به استفاده از پا

  پیامك ها و پاسخنامه های تکراری و ناقص حذف می شود.
   آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت کتاب است.

   قرعه کشـی از بیـن پاسـخ های صحیـح و به صـورت روزانـه انجـام می شـود و نتیجـۀ آن ازطریـق 
سـامانۀ پیامکـی گفته شـده به اطـاع برندگان می رسـد.

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبرکه است. شایسته است در حفظ حرمت آن کوشا باشیم
گانه ای ارسال کنید. تذکر:پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامك جدا

تلفن: 32۰۰2۵۶۹ – ۰۵1

سوال اول: طبق متن دلایل و ضرورت های ازدواج در کدام گزینه ذکر شده است؟
1. حرکت تیمی  به سمت رشد و کمال

2. تسکین و آرامش روانی
3. گسترش صفات شایسته و رشد اخاق

۴. همه گزینه ها
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کـدام یـک از  فْـسٍ...  ناظـر بـر  ـن نَّ ـذِي خَلَقَکُـم مِّ
َ
سـوال دوم: آیـه ۹ 1۸ سـوره اعـراف  هُـوَ الّ

دلایـل و ضـرورت هـای ازدواج مـی باشـد؟
1. تسکین و آرامش روانی

2. حرکت تیمی  به سمت رشد و کمال
3. گسترش صفات شایسته و رشد اخاق

۴. تامین نیاز به محبت و پشتیبان

سوال سوم: طبق متن دومین عامل  موانع ازدواج بانوان در کدام گزینه ذکر شده است؟
1. فرار از مسئولیت
2. ادامه تحصیل

3. سختگیری و توجه زیاد به مادیات

۴. مهریه کم 

سوال چهارم: کلمه »نحله« در لغت به چه معانی آمده است؟
1.  حقوق زن

2. مهر زیاد
3. صداقت

۴. بخشش و عطیه

ن یُبْدِلَهُ 
َ
قَکُنَّ أ

َ
هُ إِن طَلّ سـوال پنجم: اولین ویژگی زن شایسـته در آیه ۵ سـوره تحریمعَسَـی رَبُّ

زْوَاجًـا ...  در کـدام گزینـه  ذکر شـده اسـت؟
َ
أ

1. اسام و تسلیم در برابر اراده و خواست الهی
2. تواضع و اطاعت از همسر
3. پرهیز از ارتکاب گناهان

۴. توبه کردن و اصاح خویش
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